
 

  ششم بخشِ گفتارهشتمِ

  زرتشت  تعاليم احيای مزدک۔نهضت بهدين

  دوران نکبت سياسی کشور 
نامهای فيروز و هرمز داشت؛ هرمز شاه  يزدگرد دوم از شهبانويش ۔دينگ۔ دو پسر به

  . آمده است  گزارشها نهبود، اما مرکز حاکميت فيروز در) شاه سيگان(سيستان 
 درگذشت و پسرش ۴۵۷او در سال . يزدگرد دوم چهار پسر نيز از زنان ديگرش داشت

رسد که فيروز نيز در آغاز سلطنت برادرش  نظر می به. هرمز طبق وصيتِ او به سلطنت رسيد
  . شهريار سيستان شده باشد

ی دينی برای همۀ اقوام هرمز سوم همچون پدرش طرفدار سياست مدارا و آزادی فعاليتها
هائی که در سالهای اخير توسط کشيشان در  غير ايرانی درونِ قلمرو شاهنشاهی بود؛ ولی فتنه

شدگان به  رودان و خوزستان بروز کرده بود و ضديت شديدِ در حدِ اهانتی که مسيحی ميان
 دين مسيح به تا حدی که(دادند  تحريک کشيشان نسبت به دين ايرانی و نژاد آريايی نشان می

مسيحيان  جهتگيری خصمانه نسبت به مؤبدان را به) جنبش ضد ايرانی تبديل شده بود
تحريک  فيروز به. درنتيجه، سياست مدارای هرمز سوم موافق طبع مؤبدان نبود. واداشته بود

سپهبد سيستان از  (زرمهر سوخرا. فقيهان و برخی از سپهدارانِ ايران مدعی تاج و تخت شد
سپهبد ری از خاندان مهرانِ  (شاپور مهرانکرد؛ و  از فيروز حمايت می)  کارنِ پهلویخاندان
سپاهبد کمتر از سلطنت نبود؛ زيرا  داشتن مقام ايران. حامی هرمز و سپهسالار او بود) پهلوی
سلطنت  سپاهبد در نصب و عزل شاه نقش اساسی داشت؛ و هرگاه که شاه ضعيفی به ايران

مقام نيز از خاندانهای  دو رقيبِ ديگر بر سر اين. شد  بر امور دولت مسلط مینشانده شده بود او
اينها از خاندانهای بزرگ پارتی . تر خواهيم شناخت پهلویِ سورن و اسپنديار بودند که پائين

سهبدانِ . کردند با هم رقابت می) سپاهبد ايران(بودند و بر سر فرماندهی ارتش ايران ) پهلوی(
گيرانِ اصلیِ چهار حزب نيرومند بودند  مثابۀ سران و تصميم دان در اين زمان بهاين چهار خان

گير دولتی را ميان خودشان تقسيم کرده بودند و همواره بر سرِ  که بخش عمدۀ مناصب تصميم
  . سهم بيشتر با همديگر رقابت داشتند

ان ايران فقيهانی که با سياستهای مداراگریِ هرمز همدل نبودند در ميان نيرومند
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دادند تا  داریِ او داد سخن می داری در حمايت از فيروز کردند و دربارۀ دين تبليغات دامنه
فيروز درصدد تصرف تخت و تاج برآمده . زمينه برای از ميان برداشته شدنِ هرمز فراهم گردد

 جنگ خانگیِ دو برادر و حاميانشان کشور. جنگ برادر برخاست با حمايتِ زرمهر سوخرا به
» دينگ«در ميان درگيری دو برادر مادرشان . را برای چندين ماه وارد دورانی از آشفتگی کرد

ئی از خودش برسنگ  او پيکره. عنوان نايب سلطنت۔ زمام امور کشور را در دست داشت ۔به
نگاره  او در اين سنگ. دهد برجا نهاده است که او را در رخت و زيور و تاجِ شاهی نشان می

  . ناميده است) شاهزنِ شاهزنان/ بانوباشان بانوباش (بَشن بشَنان بانُ  انُبخودش را 
 در نزديکی ری از فيروز شکست يافته دستگير و زندانی شد و ۴۶۱ يا ۴۶۰هرمز در سال 

  . فيروز با وساطت مادرش هرمز را بخشود و از کشتن او درگذشت. سلطنت رسيد فيروز به
ی نظامیِ زرمهر سوخرا به سلطنت نشسته بود دوران با آمدن فيروز که سوار بر کودتا

خورده  رقابتِ شاپور مهرانِ شکست. ضعف و پريشانیِ امور داخلی و بين المللی ايران آغاز شد
اين . سامان برسد با زرمهر که اينک سپهسالار ايران شده بود مانع از آن بود که امور دولت به

نشاندۀ  فيروز نيز دست. پهداران تاريخ ساسانی بودندتدبيرترين س دو سپهدارِ اقتدارگرا از بی
هراسِ فيروز از شاپور مهران نيز سبب شده بود که او هر . زرمهر بود و اختياری از خود نداشت

کشور چندين سال در پريشانی بود؛ ولی فقيهان از . چه بيشتر وابسته به زرمهر سوخرا باشد
» دينِ يزدانی«ه بود که بيش از پيش در راه تقويت آنها امکان داد فيروز راضی بودند زيرا به

گران مسيحی برپا شده بود  های دينی نيز که ديگرباره توسط تبليغ در اين ميان فتنه. بکوشند
سبب تحريکات شديدی که  به. رودان سر برآورد هم در ارمنسستان و هم در خوزستان و ميان

ها  ی از مسيحيان و حتی يهوديان قربانی فتنهکردند، بسيار رودان می کشيشان در ايران و ميان
زنده پوست   دو هيربد را ربوده و زنده١شايع شد که يهودان شهر جهودستان در اسپهان. شدند
فشارِ کوتاهمدت بر يهوديان در  ئی در اسپهان برپاشد که به دنبال اين شايعه فتنه به. اند برکنده

های  شاهنشاهی بود که يهودان کشور نيز تاوان فتنهبار در تاريخ  اين نخستين. اسپهان انجاميد
ها دستی داشته باشند؛  پرداختند بدون اينکه ايرانيان يا خودِ يهوديان در اين فتنه دينی می

را  سبب آنکه آنان انگيز مسيحيان بودند که با يهوديان ۔به بلکه عوامل اصلی آن رهبران فتنه
عناوين  دانستند۔ دشمنی تاريخی داشتند و به یشهادت رسيدنِ خدايشان مسيح م عاملان به

. کشتند توانستند يهوديان را برای رضای خدايشان می کردند و هرجا می می گوناگون آزار شان
شايعۀ کشته شدن و پوست کنده شدن دو هيربد توسط يهودان نيز کارِ محافل مسيحی بود که 

مغان نيز . نابودی بسپارند يهودان را بهتصميم داشتند ايرانيان را برضد يهودان برانگيزند و 
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رودان و خوزستان ناراضی بودند دستگاههای  که از نيرو گرفتن مسيحيت در ارمنستان و ميان
کشيشان نيز که . افزودند آغاليدند و بر آشفتگيها می دولتیِ کشور را برضد مسيحيان برمی

 پيروانشان را هرچه بيشتر برای شمردند معمولاً چنين اوضاع و احوالی را نشانۀ آخرزمان می
انگيختند؛ زيرا يقين داشتند که وقتی دينشان  پنداشتند برمی مقابله با آنچه اديان باطل می

زير خواهد آمد تا رهبری  اندازۀ کافی تقويت شده و گسترش يافته باشد مسيح از آسمان به به
  . جهان را به دست گيرد و تشکيل سلطنت جهانیِ صالحان دهد

لياقت و  او پادشاهی بی. ان فيروز يکی از ضعيفترين دوران شاهنشاهی ساسانی بوددور
دست و پا و  گفت که فيروز پادشاهی بی بعدها يادهای جمعیِ ايرانيان می. ضعيف بود

کرد برای مردمِ کشور جز زيان و بدبختی  گفت و می تدبير و نکبتی و شوم بود، و هرچه می بی
ها  بارانی شد و کشور برای هفت سال در خشکسالی بود، رودها و چشمه آورد؛ در زمان او کم نه
آب شدند، درختان ثمر ندادند، بسياری از دامهای مردم تلف شدند، و بلای قحطی و  کم

کرد،  دوستیِ او نيز ياد می  اما همين روايتها از عدلِ فيروز و ملت٢.گير کشور شد گرسنگی دامن
گير شد او مردم را از پرداخت ماليات معاف داشت، و ضمن  و ازجمله آنکه وقتی قحطی همه

خواهد  حکومتگران محلی فرمان فرستاد که نمی فرمانی که در سراسر کشور خوانده شد به
بشنود کسی در کشور از گرسنگی تلف شده است؛ و چنانچه بشنود که کسی در يک شهر يا 

نيز، روايتها خبر از . کيفر خواهد دادروستا از گرسنگی مرده است سران آن شهر يا روستا را 
شهر شد، ازجمله در  فرمان او چند روستا تبديل به گويد که به دهد و می آبادسازی می علاقۀ او به

، در منطقۀ ری )جايش در وسطِ غربیِ ترکمنستان (فيروز روشننام  شمال گرگان شهری به
، درکنار قصر شيرينِ کنونی فيروز مشهرانام  ، در آذربايجان شهری بهفيروز رامنام  شهری به

 ٣).شادفيروز را عربهای مسلمان بعدها حلوان ناميدند، در شرق عراق( بنا شد شادفيروزشهرِ 
شايد اين .  که تا امروز نام خويش را حفظ کرده است نيز از يادگارهای او استفيروز کامشهر 

  . الی انجام گرفته باشدس سازندگيها در نخستين سالهای سلطنتش و پيش از دوران خشک
های افغانی در خراسان فتنه  آل گير کشور شده بود هپت در ميان بلاهای آسمانی که دامن

کردند، و مرزهای شرقی و شمالی نيز مورد تجاوز قبايلِ خزندۀ ترک قرار گرفت که در يک 
انِيەَ قبايل کداری در سرزمين هيرَک: سوی مرزهای ايران روان شده بودند خزشِ نوين به

  . تاخت و تاز پرداختند، و در قفقاز قبايل سرِگوری بنای غارت و تخريب را گذاشتند به
فيروز تصميم به واپس راندنِ جماعاتِ خزندۀ ترک و تأمين امنيت مرزهای کشور 

درون  او خزرها را از نواحی قفقاز جنوبی بيرون کرد و کداريها را نيز با شکست به. گرفت
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  . ريای خزر راندبيابانهای شرقی د
آل که نياکان افغانيهای امروزی بودند و سرزمينشان در نيمۀ  در خراسان نيز قبايل هپت

و مرو ) طالُقان: عربی به(جنوبی افغانستان کنونی بود فتنه برپا کردند، و تا حوالی تالوگان 
نواز، خشنوان، خش(نگار به اشکال گوناگون  آلها را مؤلفان عربی لقب شاه هپت. رسيدند

نظر  بوده است نه نامِ خاص، و به» شاه«اين عبارتها معادل . اند نوشته) اخشنواز، اخشونواز
نواز بوده باشد؛ و اگر چنين باشد عبارتی آريايی است و  رسد که قرائت غلطی از خشئَی می

» خشترَ«ايم و اشکال مختلفش از  است که تا کنون با آن آشنا شده» خشَئَی«بخش اول آن همان 
شکل امروزينِ نامِ . است» شاه«معنای  ايم، و همگی به را ديده» خشئَی اَرشَە«تا » تِيَە خشیَ«تا 

   ٤.است» شاهنواز«او نيز 
آلها را ترُک  نگار، به علتی که در جای خود دربارۀ توران گفتيم هپت مؤلفان عربی

اند که ناشی از اشتباهشان  دهآلها افزو اند، و بيشترشان خاقان را نيز بر لقبِ شاه هپت پنداشته
). ناميدند زيرا عربها در آغاز فتوحات اسلامی توران را ترک می(در ترک دانستن افغانها است 
نگار موجب اشتباهِ پژوهشگران غربی نيز شده است تا جائی که  همين اشتباه مورخانِ عربی

. اند  هون و از جای نامعلومی بودهآلها از قومِ مجهولُ الهُوِيۀّ اند که هپت برخی از آنها پنداشته
جائی (اند  آلها در بيابانهای ماورای شرقی سيحون برآمده شان در جستجوی رد پای هپت برخی

  ). که در زمان مورد بحثمان سرزمين ترکانی بود که جانشين قومِ کهنِ توران شده بودند
ايسَنانِ پيرو مذهب مردم سيستان مزَد. آلها از غرب با سيستان همسايه بود منطقۀ هپت

 برای ۴۸۰فيروز در سال . آلها ديرزمانی بود که دين بودا را گرفته بودند ميترايی بودند، و هپت
قبول  آلها شکست يافت و مجبور به ولی از هپت. خراسان لشکر کشيد آلها به سرکوب فتنۀ هپت

هر تالوگان رسميت شناخت، و پذيرفت که ش صلحِ تحميلی شد، استقلال تخارستان را به
اين قرارداد يک غرامتِ جنگیِ سنگينی نيز بر فيروز . ها بماند آل در دست هپت) طالُقان(

نواز  را در چند قسط و در خلال چند سال به خشئی تحميل کرد و فيروز متقبل شد که آن
بعلاوه فيروز مجبور شد که برای تضمينِ پرداخت اقساطِ غرامتِ تحميلی، پسرش . بپردازد
سال (نواز بسپارد  به خشئی) درحقيقت، گروگان(» مهمان«عنوان  را به) قباد: عربی به (گُوات
زمين از بين برد و  بارْ حاکميت دولتِ ايران را بر بخشی از شرق ايران اين شکستِ خفت). ۴۸۱
اکنون يک کشور نوينی در شرق ايران تشکيل . حيثيتِ تاريخی ايران لطمۀ بسيار بزرگی زد به

اين کشور . شد  که در غربِ باختريە و جنوب سغد و شرق سيستان و خراسان واقع میشده بود
شد و  شامل حدود نيمی از افغانستان کنونی بود و کابل و قندهار را تا غزنی را شامل می
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  . مرکزش تخارستان در سرزمينهای کوهستانیِ وسطِ افغانستان کنونی بود
نواز،  ده بود پس از شکست فيروز از خشئَیهرمز که پيش از اين از سلطنت برکنار ش

کردند پايتخت را گرفت و برای  دوست که از او حمايت می ياری بخشی از سپهدارانِ ايران به
فيروز که اينک در پيمانِ صلح . ولی مؤبدان خواهان هرمز نبودند. سلطنت نشست بار دوم به

نواز که  نواز شد، و خشئَی  خشئَیدامن ياری حاميش زرمهر سوخرا دست به نواز بود به خشئَی
دانست فيروز مرعوب و باجگزار او است و تا او شاه باشد ايرانيان جرأت نخواهند کرد که  می
بازگشتِ او به . سلطنت دست يافت فيروز کمک کرد تا ديگرباره به جنگ وی برخيزند، به به

رسد که او هرمز را  ینظر م سلنطت در يک کودتای آرام و بدون جنگ انجام گرفت؛ ولی به
زرمهر . آمده است پس در گزارشها خبری از او نه پس از بازداشتْ اعدام کرد؛ زيرا از اين

نشاندۀ شاه  شاهنشاه ايران از اين زمان دست. کارۀ دولت بود سوخرا نيز سپهسالار ايران و همه
  . ورده بودآلها و مرعوبِ او بود، و اين بلائی بود که رقابت قدرت برسر کشور آ هپت

کرد،  آلها احساس حقارت می فيروز که از سرافکندگیِ بزرگِ ناشی از شکست از هپت
سالی در رنج شديد بودند، تصميم گرفت که  م و در زمانی که مردم کشور از خشک۴۸۴در سال 

مشورتها و تلاشهای . راه اندازد و شکست گذشته را جبران کند نواز به جنگ ديگری با خشئَی
فيروز پايتخت و دربار را به زرمهر . افتاد نديشانِ کشور برای ممانعت از جنگ کارگر نها عاقبت

او همۀ اعضای خاندانش بعلاوه . سوخرا سپرد و خود سپاه ايران را برداشته راهیِ خراسان شد
 همۀ اينها نشان از آن دارد که فيروز موقعيت خويش را در ٥.تاج شاهنشاهی را نيز با خودش برد

ديده و تصميم گرفته بوده که با جبران شکست گذشته موقعيت خويش را   متزلزل میکشور
اعتمادیِ او به  همراه بردن فرزندان و تاج شاهنشاهی با خويشتن نشانۀ بی. مستحکم سازد

. نيرومندان خاندان ساسانی بوده و بيم داشته که در غياب او کودتای ديگری صورت گيرد
وخرا و نه به مردی از خاندان ساسانی نيز نشانۀ ديگری از اين سپردن پايتخت به زرمهر س

کشد که  لياقت را به تصوير می تدبير و بی و همۀ اينها از فيروز يک شاه بی. اعتمادی است بی
نواز به ايرانيان سلطنت  در دورِ دوم سلطنتش در پناهِ شمشير زرمهر سوخرا و تشرهای خشئَی

  . خويش را حفظ کرده بوده است
سپاه ايران در يک . بار بود نواز داشت فاجعه بار با خشئَی نتيجۀ جنگی که فيروز اين

نواز گرفتار آمد،  دام نقشۀ ماهرانۀ خشئَی اند به منطقۀ کوهستانی که جايش را معلوم نکرده
عده از  تا از پسرانش کشته شدند، و آن بشينۀ سپاه او نابود شد، فيروز و چهار برادرش و سه

گويد که فيروز در  روايتِ ايرانی می. اسارت رفتند اندان سلطنتی که همراهش بودند بهافراد خ
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آلها در  نواز شکست يافته بود طی قراردادِ صلحی استقلالِ هپت جنگ اول که از خشئَی
نواز را در کنار  رسميت شناخته بود، نقطۀ مرزی کشور ايران و متصرفاتِ خشئَی تخارستان را به

نواز سوگند  تعيين کرده بود، و در آنجا ستونی نصب شده بود و او و خشئَی) قانطالُ(تالوگان 
ولی فيروز وقتی . پشت اين ستونِ مرزی عبور ندهند گاه سپاهشان را به خورده بودند که هيچ

پيلان بسته کشيده از  خواست سپاهيان ايران را از اين نقطه بگذراند ستونِ سنگی را به می
نواز وقتی با  گويا خشئَی. جلو برد  داد و سپاه را در پشت آن نشانه بهبرابر سپاهش حرکت

يادش آورد و او را نکوهيد، و قرارداد صلح پيشين را  فيروز مواجه شد عهدنامه و سوگند را به
وفايی کرده و  قرارداد و سوگند بی در برابر سپاه ايرانيان بر فراز نيزه کرد و گفت که فيروز به

سپاهيان فيروز وقتی متوجه عهدشکنی او شدند و دانستند . را زيرپا نهاده استپيمانِ خدايی 
   ٦.که او سوگندش را شکسته است از او نافرمانی کردند، و او شکست يافت و کشته گرديد

، ما )اگر راست باشد(ئی در ارتش در ميانۀ جنگ  با بازخوانی گزارشِ چنين نافرمانی
ای نهانی شاپور مهران درکار بوده تا شاه مورد حمايت رقيبش افتيم که شايد دسته گمان می به

شايد شکستِ قبلیِ فيروز و شکست بعدیِ او که در اينجا . شکست بکشانَد زرمهر سوخرا را به
در شورش . های شاپور مهران نبوده است ارتباط با دسيسه کشته شدنش انجاميد، بی به

 مهران را جستجو کرد که نافرمانی سربازان به سربازان در ميانۀ جنگ بايد دست نهانی شاپور
گونه بود که رقابت اقتدارگراها  اين. بارِ ارتش ايران و کشته شدنِ فيروز انجاميد شکستِ خفت

را  آلها پارگينِ وسيعی کنده و آن گويد که هپت روايت ايرانی می. کشور را گرفتارِ بلا کرده بود
شانده بودند، و خودشان در سویِ ديگرِ ديگر پارگينِ های سست انباشته و رويش را پو با بوته

فرار  آلها پا به آن موضوع رسيدند هپت وقتی فيروز وسپاهيانش به. پوشيده موضع گرفته بودند
  . دوان در پارگين افتادند شان اسب نهادند، فيروز و سپاهيانش آنها را دنبال کردند، و همه

های جنگی است  یِ سران ارتش ايران از حيلهاطلاع ولی به چنين روايتی که نشانگر بی
توان پنداشت که برای پوشاندن خفتِ بزرگ شکستِ ايران ساخته  توان اعتماد کرد؛ و می نمی

  . شده بوده و برسرِ زبان عوام کشور افکنده شده بوده است
نواز  که در ميان زنان اسيرشدۀ خاندان شاهی بود را خشئَی) فيروزدخت(دختر فيروز 

ئی بالاتر از اين ديگر برای ايران قابل تصور نبود که  سرافکندگی. رم خويش برده بودح به
آلها باشد؛ و اين در حالی بود که پسرش گُوات نيز از سه  دختر شاهنشاه ايران در اسارت هپت

نواز او را پسرخواندۀ خويش  زيست؛ خشئی نواز می عنوان گروگان نزد خشئَی سال پيشتر به
گُوات از اين دختر ۔که خواهرخواندۀ خودش . ش را به همسری او درآورده بودکرده و دختر



۸۳۶ شاهنشاهی ساسانی

  . تر خواهيم شناخت شد۔ دارای پسری شد که نامش را کاووس نهاد، و او را پائين شمرده می
های  اخلاق جنگی و عهدنامه هرحال، مؤبدان و بزرگانِ ايران که ازنظر سنتی به ولی به

دادند اين فاجعه که بر سر کشور آمده بود را  دی در حد تقدس میبين المللی اهميت بسيار زيا
نواز دانستند، و کشته شدنش را  اش با خشئی شکنیِ فيروز و زيرِ پا نهادن عهدنامه نتيجۀ پيمان
زبان  وری به متنی از تاريخ ايران به ابن قتيبه دين. خاطر عهدشکنيش تلقی کردند خشم خدا به

نوشته، و اين موضوع با تفصيل کامل » سِيرَ العَجَم«عربی  امش را بهپهلوی دسترسی داشته که ن
ئی است که فيروز را  گونه اين متنِ ايرانی به. را دقيقًا ترجمه کرده است در آن آمده بوده و او آن

جانب و مدافعِ قراردادی دانسته که با ايرانيان  به نواز را حق شکن، و خشئی متجاوز و پيمان
شويم که ايرانيان در   با بازخوانی اين ترجمه ما باز هم متوجه می٧.ده استمنعقد کرده بو

  . اند کرده دوران ساسانی جنگ تجاوزگرانه را تحت هيچ عنوانی توجيه نمی
سلطنت   با حمايتِ شاپور مهران بهبلاشهرحال، پس از کشته شدن فيروز پسر بزرگش  به
آبادانی کشور علاقۀ  اند که به سيرت دانسته بلاش را روايتهای ايرانی از شاهان نيک. نشست

) که بعدها در دوران اسلامی ساباط نام گرفت( در جنوب تيسپون آباد بلاششهر . بسيار داشت
آمدهای ناگوار تعصبات و   او کوشيد که با درس گرفتن از پی٨.های او بوده است از ساخته

 آنها بکاهد و مانع فشارها و سرکوبهای مداخلات مؤبدان و اقتدارگرايان در امور کشور از نفوذ
او برای جلوگيری از اختناق دينی و مذهبی طی فرمانی شديدًا تأکيد کرد که اگر . دينی شود

ئی در اثر فشار و تعدی از موطنش جلای وطن کند مسئولان آن ناحيه  در جائی از کشور خانواده
 هدف ٩.وارگی ديگران شودسختی بازخواست خواهند شد، و کسی حق ندارد که سبب آ به

بلاش از اين فرمان شديد و غليظ، که اعلان آزادیِ دينی در کشور بود، جلوگيری از دامنه 
رودان و  شايد خطاب اين فرمان متوجه مسيحيان بوده که در ميان. يی بود يافتنِ اختلافات فرقه

نشين  ستان يهودیزمان شهر شوش در خوز در آن. خوزستان در صدد تاراندنِ يهوديان بودند
جماعات ديگری از يهودان نيز در . رودان شهر ماخوزه در همسايگی تيسپون بود، و در ميان

ولی مسيحيان در سراسر . رودان ازجمله در بابل پراکنده بودند شهرهای ديگر خوزستان و ميان
  . خاورميانه درصدد نابودگری يهوديان بودند، و اين بلا به ايران نيز وارد شده بود

گُوات برادر بلاش که نزد . رقابتهای زرمهر سوخرا و شاپور مهران همچنان ادامه يافت
ايران آورد تا تخت و تاج  نواز شده بود را زرمهر سوخرا به زيست و داماد خشئی نواز می خشئی

را از بلاش بگيرد، ولی شکست خورد و با زرمهر و جمعی از حاميانش به خراسان گريخته 
دانست  جنگ با ايرانيان نداشت، زيرا نمی ئی به نواز که علاقه خشئَی. نواز رفت ینزد خشئَ به
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گُوات دست . تقضاضاهای گُوات پاسخی نداد کجا انجامَد به که فرجام يک جنگ ديگر به
اش بود و از او خواست که شوهرش را تشويق کند  نواز شد که مادرخوانده دامن همسر خشئَی به

تلاشهای زرمهر سوخرا نزد . بگذارد تا سلطنت را از برادرش بگيردکه سپاه در اختيارش 
نواز در اختيارش نهاد به  قباد با سپاهی که خشئَی. نواز نيز در اين ميان کارگر افتاد خشئی

بلاش . شيوۀ کشورداریِ بلاش نيز باب طبع مؤبدان و اقتدارگرايانِ ايران نبود. ايران برگشت
   ١٠).۴۸۸سال (سلطنت نشاند  بازداشت و کور کرد، و گُوات را بهرا زرمهر سوخرا شکست داده 

پاداشی که زرمهر سوخرا از مغان و مخالفانِ بلاش دريافت کرد، هم مادی بود و هم 
هائی دائر بر رشادتهايش ساخته شد و بر زبانهای  معنوی؛ و اين دومی آنکه دربارۀ او افسانه
آلها کشته شد و اهلبيت  که فيروز در جنگ با هپتمردم کشور افتاد، و گفته شد که پس از آن

اسارت رفتند و اردوی سلطنتی فيروز غارت شد، زرمهر با سپاه گرانی از سيستان  سلطنت به
نواز رفت و او را شکست داده مجبور کرد که فيروزدخت و اسيران و دفاتر  جنگ خشئَی به

   ١١.دربار ايران تحويل دهد  ه بود بهغنيمت گرفت ديوان و جواهرات سلطنتی را که از فيروز به
رسد که او  نظر می پايه بوده؛ ولی به نواز بی داستانِ جنگيدن زرمهر سوخرا با خشئی

نواز را متقاعد کند که گروگانها را پس بدهد تا او نيز بتواند مرد مورد حمايت او  توانسته خشئی
نواز در کشور شايع  رمهر بر خشئیداستان پيروزیِ بزرگِ ز. ۔گوات۔ را بر تخت ايران بنشاند

عنوان قهرمان از پشتيبانی بخش  دنبال آورد و سبب شد که او به شد و برای زرمهر محبوبيتی به
  . بزرگی از سپهداران برخوردار شده بيش از پيش نيرو بگيرد

» قباد«عربی نگاشتند  گُوات را بعدها ايرانيانِ دوزبانۀ مسلمان که تاريخ ايران را به
  . نويسم پس قباد می تند، و من نيز از ايننوش

  سلطنت شاهقباد 
زرمهر سوخرا که پيش از اين فيروز را .  سال داشت۳۹سلطنت رسيد حدود  قباد وقتی به

تخت نشاندنِ  با برکنار کردنِ هرمز سوم به سلطنت نشانده بود اکنون با برکنار کردن بلاش و به
کارۀ کشور ايران شده بود، و برای  سته بود تبديل به همهنواز ب ئی که با خشئَی قباد و عهدنامه

اما شاپور مهران که از زرمهر شکست يافته بود به . شاهقباد اختياری جز نام شاه نمانده بود
  . هايش برای نابودگری زرمهر سرگرم بود توطئه

اپور رقابتهای زرمهر و ش قباد مردی تيزبين و هوشيار بود، و برآن شد که برای آنکه به
عراق (روز  خاتمه دهد شاپور را نيز در منصبی حساس و نيرومند بگمارد؛ لذا سپهبدیِ نيم
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خواسته ميانِ دو سپهدار نيرومند و  ظاهر اين اقدام آن بود که او می. را به شاپور داد) کنونی
سپهبدیِ نيمروز . رقيب نوعی توازن و آشتی برقرار کند، ولی هدف واقعی او چيز ديگری بود

چيزی کمتر از سهپسالاری ايران نبود، زيرا امور پايتختِ غربی ۔يعنی تيسپون۔ را زير فرمان 
او سپس . قباد با اين اقدامش نفوذ زرمهر سوخرا را کاسته کرد. آورد شاپور مهران درمی

اند  اختصار نوشته به. علاقه نيست که زرمهر از ميان برداشته شود شاپور مهران فهماند که بی به
طلبيد و از او خواست که زرمهر را نابود ­ زمان استخر در آن­ شاپور را قباد به پايتخت که
شاپور وارد مجلس قباد شد، زرمهر سوخرا در مجلس بود، و شاپور بر او جهيده او را . کند

   ١٢.فرمانِ قباد اعدام شد زندان افکند، سپس به گرفت و زنجير بر او نهاده او را بيرون کشيده به
های اخير انجام گرفته بود و  هدفِ له کردنِ يکی از دو سرِ فتنه  اقدام شاهقباد که بهاين

فال نيک  نشانۀ تدبير و کاردانیِ او بود با استقبال بخش بزرگی از سرانِ کشور مواجه شده به
پس از . بار فيروز و بلاش باشد توانست که نقطۀ پايانی برای دوران نکبت گرفته شد زيرا می

باد شاپور وزيد «: گفتند ؛ و می»باد مهران وزيدن گرفت و بوی کارن رفت«: گفتند دم میآن مر
   ١٣.»و آتش سوخرا خاموش شد

لذا قباد اندک . او اعتماد کرد شد به اما شاپور مهران نيز مردی اقتدارگرا بود که نمی
نۀ خويش بر امور دسيسه از ميان برداشت، و کنترل مستقلا زمانی ديرتر شاپور مهران را نيز به

. حدِ اعلیٰ رسانده از خويشتن شخصيتی همچون نيای بزرگش شاپور دوم بروز داد دولت را به
او که شاپور دوم را الگوی خويش برای کشورداری قرار داده بود، پس از آنکه زرمهر سوخرا و 

 از ميان شاپور مهران ۔که دو منبع فساد و باعثِ خرابيهای سالهای اخر در کشور بودند۔ را
جستجوی راهِ چاره برای کاستن از قدرت دستگاههای فقاهتیِ کشور برآمد که  برداشت به

. سامانی امور کشور بودند اندازی و ضعف دولت و نابه نوبۀ خود عاملِ ديگری برای تفرقه به
 ترين رهبر اصلاح اجتماعی کشور ۔يعنی مزدک پور بامداد۔ نهاد اين وظيفه را او بر عهدۀ فعال

  . انقلابيش را دنبال کند های اصلاحی او اجازه داد که برنامه و به

  ظهور مزدک 
 ١٤.است» دهنده بشارت«و » بشير«بوده و معنايش » مژُدگَ«مزدک تلفظِ درستِ لقبش 
هائی است که حقيقتِ امرش بعدها در سايۀ  او از چهره. ما از نامِ مزدک آگاهی نداريم

دين از او  انديش و منحرف و بی شد و يک چهرۀ مسخ شده و کجروان گم  تبليغات دوران انوشە
جامعه معرفی گرديد تا اقتدارگرايانِ متولی دستگاه دينی بتوانند عقيده و راه او  ساخته شد و به
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روال همۀ دولتهای توتاليتر۔  روان ۔به و چون دولت انوشە. آسانی سرکوفته و نابود کنند را به
تعاليم مزدک را از ميان برد، برای ما دشوار است که بدانيم او همۀ مدارک دال بر حقانيت 

گير شود چه مقامی داشته،  راه افکنده بود همه پيش از آنکه کارش بالا بگيرد و جنبشی که به
  ئی برخوردار بوده است؟  زيسته و از چه حيثيت اجتماعی در کجا می

ی درست مژُدگَ را در کتابش املا­ نگارها خلافِ ديگر عربی به­ابوريحان بيرونی که 
نوشته است او را مؤبدِ برجستۀ کشور شمرده و نوشته که او مؤبدان مؤبد و قاضی القضات در 

   ١٥.زمانِ شاهقباد بود
گويند که مزدک  روانِ دادگر می روايتهای سنتیِ مبتنی بر تبليغات رسمی زمانِ انوشە

 بنام زرتشت خورگان داشت که نوعی بود و معلمی) پسا: درستش(پور بامداد از اهالی فسا 
کرد، و گويا مزدک از تعاليم او پيروی کرد و در زمان قباد  مذهب اباحی و اشتراکی را تبليغ می

آشوب  دنبال خود بکشاند و کشور را به توانست که بسياری از مردم کشور را فريب داده به
نهاد، و ) دينِ حق (دين رستدگويند که او دينی آورد که نامش را  همين روايات می. بکشد

تعدد (اساس دينش بر لغو بسياری از احکام شرعی همچون مالکيتهای بزرگ و چندزنی 
گويا او با اين . باشد) مشترک(گفت که زن و مال بايد در ميان همگان مشُاع  بود و می) زوجات

های بزرگان  خانه شورش واداشت و حرمسراها و گنج شعار که خوشايند عوام بود، مردم را به
کشور را مورد دستبرد قرار داد؛ قباد نيز که فريب او را خورده از دينِ يزدانی منحرف شده بود 

  . کرد کارهای او را تجويز می
اين بود مختصری از روايت رسمی که برای تاريخ برجا ماند و در تأليفات تاريخی بعدی 

شد که مزدک کشته شده و رهبران ترديدی نيست که اين روايت در زمانی ساخته . تکرار شد
نهضتش کشتار يا متواری يا زندانی شده بودند، تأليفات و کتابهايش از ميان برده شده بود، و 

خواست  مناسبتی می شد، و اگر کسی به بردن نام او نيز معصيت مستوجب مجازات شمرده می
دانستند که اين  و مخاطبان میکرد  ياد می) منافق (زنَديگنام او اشاره کند از او با صفت  که به

  . زنديگ چه کسی بوده است
شويم که مزدک يک  با بازخوانیِ گزارشهائی که برای ما مانده است ما متوجه می

بايست که از يک  حتمًا می. نام بوده است عيار و يک مؤبد برجسته و بسيار خوش زرتشتی تمام
 نيز در کشور برخوردار بوده باشد تا خواستگاه پرنفوذ برآمده و از يک منصبِ بسيار بلندی

اما در اثر تبليغاتِ پس از نابود . همه کاميابی حاصل کند که در سطرهای بعدی خواهيم ديد آن
شدنِ او، پردۀ غليظی از تحريف و ابهام و اتهام در پيرامون شخصيتش تنيده شد و حقيقتِ او را 
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  . اش دستگاه فقاهتی بود همان نقشی درآوردند که ترسيم کننده در ورای آن به
. گاهِ مزدک در زمان شهرتش، بنابر روايات سنتی، شهر نيوشاپور در خراسان بود زيست
توان تصور  اند می شهرِ استخر نيز منسوب کرده اينکه روايتها او را فسايی دانسته و به با توجه به

ياد  به. پور زيسته استکرد که پيدايشگاهِ او استخر بوده، در فسا تحصيل کرده، سپس در نيوشا
اين شهر مرکزِ فعاليتهای . داريم که فسا در پيدايش شاهنشاهی ساسانی نقش اساسی داشت

از اين . اوليۀ اَردَشَير بابکان بود و نخستين رئيس دستگاه دينی دولت اَردَشَير از اين شهر بود
چون زرتشت نظر که فسا يکی از مراکز مهم دينی کشور بوده شگفت نيست که مصلحانی 

  . خورگان و شاگردش مزدک از اين شهر برخاسته باشند
دانيم جز آنکه بپنداريم او  کرده است ما چيزی نمی شاپور چه می اينکه مزدک در نيو
قباد هم در زمان پدرش ۔و پيش از آنکه چند سال گروگان و مهمان . مؤبد خراسان بوده است

آيد  پيش می پرسشی که برای ما به. يوشاپور بودنواز باشد۔ شهريار خراسان و مرکزش ن خشئَی
مؤبد خراسان يا دَراَندرزبدُِ  کرد مزدک مؤبدان آنکه آيا وقتی قباد در خراسان حکومت می

قباد نزديک بود و قباد افکار او را  زمان به قباد بود؟ آيا او از آن) مشاورِ امور دينیِ دربارِ(
او نزديک بود؟ از زندگیِ  زيست مزدک به نواز می شناخت؟ آيا زمانی که قباد نزد خشئَی می

. اند اش تا پيش از سلطنت شاهقباد اطلاعی برای ما نگذاشته طلبانه مزدک و فعاليتهای اصلاح
عنوان  دهد که او پيشتر در بسياری از محافل دينی کشور به موفقيتهای سريع بعدی او نشان می

بايست که سالها  او می. بسياری داشته استيک چهرۀ برجسته شناخته شده بوده و پيروان 
طلبانه و اصلاحِ دينی خودش کار و تبليغ کرده باشد تا در فرصت مناسب  روی نظريۀ عدالت

راه  ئی با آن موفقيت عظيم در کشور به بعدی در اندک مدتی بتواند چنان جنبش همگانی
  . خوانيم تر می اندازد که پائين

يک خاندان پرنفوذ و قدرتمند ايران ۔چه اهل فسا چه آنچه مسلم است آنکه مزدک از 
توان پذيرفت که مزدک در زمان  را از آن جهت می اين. استخر و چه نيوشاپور۔ بوده است

در اين مدت نسبتًا . کرد در کشور فعاليت می) ۵۲۹۔ ۴۸۸( سال ۴۰سلطنت قباد برای بيش از 
که در برابر او قد علم کند و مانع فعاليتهای دراز هيچ گروهبندیِ فعال و مؤثرِ فقاهتی نتوانست 

کننده و برانگيزندۀ فقيهان و  نسبتاً انقلابی او شود؛ حال آنکه اقدامات و فعاليتهايش تحريک
  . شد بايست که در نطفه خفه می اشراف کشور بود، و می

پيشتر ديديم که در دوران صدارت مهرنرسی مجادلات کلامی در ميان مغان زرتشتی و 
يشان مسيحی اوج گرفت و دو طرف دفترهای متعددی در انتقاد از عقائد يکديگر و بررسی کش
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  . رشتۀ تحرير درآوردند های منفی هردو دين به جنبه
کننده برای شناختنِ نکات مثبت و  مجادلات آزادِ کلامی هميشه بهترين ابزار رهنمون

توانند  زادانديشانِ آن مکتب میگذارد، و آ منفی يک مکتبِ فکری را در اختيار پيروانش می
برداری بکنند، و با خواندن نظرات مخالفان که همواره دست بر  از اين مجادلات بهترين بهره

. نارساييها و کمبودهای عقيدۀ خويش پی ببرند نهند به روی نکات منفیِ عقيدۀ مخالف می
را تحريم کرده و از » دينجدال منطقی در امر «اند همواره  اينکه فقيهان در هر دينی که بوده

گردن نهند و در امر ) وار برده(گويند تعََبُّدًا  هرچه رهبران دينی می اند که به خواسته مردم می
شک و  دين خدايی به داران را نسبت به شان دين دين چون و چرا نکنند و با مجادلات کلامی

اين نکات  آن بوده که مردم به، برای )تشَکيک در احکامِ دين ايجاد نکنند(اندازند  ترديد نه
  . اصطلاح۔ دينی روگردان نشوند شده و فرسوده و ناکارآمد پی نبرند و از ارزشهای ۔به کهنه

نوبۀ خود بر وجهۀ  شود و به مباحثاتِ انتقادآميز هميشه باعث تحول افکار دينی می
کند که   مطرح میهای نوينی را در جامعه رساند و احياناً چهره متوليان سنتیِ دين آسيب می

مدعيانِ سرپرستی دين هميشه . شوند خطر افتادن امتيازات متوليانِ سنتی دين می سبب به
در افکار دينی ) بدعت(شده و جاافتاده و مخالف هرگونه نوآوری  محافظ ارزشهای کهنه
 کند تواند که امتيازات آنها را سلب ئی می هراسند؛ زيرا هرگونه نوآوری هستند و از نوآوری می
همين علت، مدعيان سرپرستی دين در هر دينی و در هر زمانی همواره  به. و از قدرتشان بکاهد

کنند که احکام موجودْ کمال مطلق و ابدی است و هرکه دربارۀ آنها شک کند  مردم تلقين می به
اينها . مرتد و درخور مرگ است، و هرکه در دين خدايی نوآوری کند گمراه و باطل گرا است

هر نوآوريئی بدعت است، و هر بدعتی گمراهی است، و «کنند که  مردم تلقين می واره بههم
کُلُّ مُحدثََةٍ بِدعَه، و کُلُّ بِدعةٍَ ضَلالَه، و کُلُّ ضَلالَةٍ في (» ئی آتش جهنم است فرجام هر گمراهی

 ابزار فتوای مبارزه آغالند و با ؛ و با اين تلقينْ عوام را برضد اصلاحگران و نوآوران برمی)الناّر
  . افکنند گران می بينان و اصلاح انديشان و روشن جان روشن دينی به با بدعت و بددينی و بی

شده را جمود فکری  هراس از نوآوری و مخالفت با آن و تلاش برای حفظ ارزشهای کهنه
کود و جمود حالت ر همين جمود فکریِ متوليان سنتی دين در هر زمانی دين را به. اند نام داده
و چونکه تحولاتِ . دارد دارد و از کاروان تيزروِ تحولاتِ مهارنشدنیِ اجتماعی بازمی نگه می

گرايانِ مدعیِ  اجتماعی يک سنتِ گريزناپذير است و تابع خواستِ جامدانديشان و ايستايی
زشهای دهد، ار راه خود ادامه می رغمِ آرزوها و ممانعتهای آنها به سرپرستی دين نيست و به

کهنه و فرسوده و مورد دفاع و حمايتِ جامدانديشان در شرايط مناسب دستخوش حملۀ جريانِ 
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راه افتاده است  شود و جريانِ نوينی که به فکریِ بالنده واقع شده از صحنۀ اجتماع کنار زده می
اليتِ بردَ و از صحنۀ فع شده و فرسوده را با همۀ ارزشهايش با خود جاروب کرده می دينِ جامد

  . زند اجتماعی کنار می
گرچه دينِ رسمیِ زمان ساسانی اساسش را از تعاليم زرتشت گرفته بود، ولی از سوئی 

دورانی تعلق داشت که در زمان فيروز و بلاش بيش از پانزده سده برآن  تعاليم زرتشت به
 تفسير شد، گذشته بود؛ و از سوی ديگر اوستای موجود، گرچه در زمان شاپور دوم بازتدوين و

رسيد که جوامعِ ايرانی هنوز  روزگاران دوری می حاویِ مسائل و احکامی بود که تنظيم آنها به
هائی از اوهام و خرافاتِ ابتدايی  در مراحل اوليۀ تمدن بودند و دين و اعتقاداتشان را مجموعه

آذربايجان از اين گذشته بسياری از اصولِ اعتقادات و رسوم مذهبیِ مغان . داد تشکيل می
مسائلِ متعلق به . اوستای ساسانی افزوده شده بود که با تعاليم زرتشت همخوانی نداشت به

که در اوستای ) خداشناسی، آفرينش جهان و انسان، فرجام بشر(الٰهيات و مَبدأَ و معاد 
ئی  ساسانی گنجانده شد ساخته و پرداختۀ مغانِ مذاهبِ مزَدايسَنَە بود و بيشتر بر روی شالوده

کافی است همين اندازه از متون اوستای . های ديرينه نهاده شده بود از خرافات و اسطوره
دهِشِن و ونَديداد  ساسانی که برای ما باقی مانده است را از نظر بگذرانيم، و مثلاً محتويات بنُ

وعۀ عظيمی و بخشی از يشتها را مطالعه و آنها را با گاتَە مقايسه کنيم تا متوجه شويم که چه مجم
از خرافات و اساطير و احکامِ جابرانه تحت نام تعاليمِ زرتشت در اوستا گنجانيده شده بوده 

ئی  گساری تحريم شده و در اوستای ساسانی هومْ نوشابۀ مقدسی و ستودنی در گاتَە باده. است
اسانی شود؛ در گاتَە قربانی حيوانی ممنوع شده و در اوستای س است که باعث پالايش روح می

خاطر ستمگريش نکوهش شده و در  خدا است؛ در گاتەَ جمشيد به قربانی وسيلۀ تقرب به
اوستای ساسانی جمشيد يک ذات والا است؛ فضايل ملکوتی و صفات اهورمَزَدا که در گاتەَ 

اند؛ در گاتَە از  تعدادی ايزد تصميمگيرنده بدل شده مطرح شده است در اوستای ساسانی به
ترين مخالف مدعيان توليت دين است و گرهماها  بری نيست و زرتشت سرسختتوليتِ دين خ

شديدترين نحوی کوبيده است، اما دينِ اوستای ساسانی را يک حوزۀ فقاهتیِ متشکل و  را به
يافته و انحصارگرا و برخوردار از همۀ امتيازاتِ اقتصادی و سياسی اداره  مسلط و سازمان

گونه  از اين. اند فريبِ زمانِ زرتشت اهای اقتدارگرا و مردمکند که شکل ديگری از گرهم می
  . توان بسيار ديد مثالها در اوستای ساسانی می

در قوانينِ مدنیِ مدون در اوستای ساسانی که بيشينۀ آن ميراث دورانِ دورِ تاريخ بود، 
صورتی  ئی از احکام به تجويز شده بود، و نکاح و طلاق را مجموعه) تعدد زوجات(چندزنی 
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عنوان  توانايی ماليش چندين و چند زن را به توانست با توجه به درآورده بود که هر مردی می
اين احکامِ فقهی از زن خواسته بود که در . اش ببرد و آنها را در خانه نگاه دارد خانه همسر به

ل و ساده طلاق هم بسيار سه. اختيار شوهر باشد و او را تاسرحد پرستش مورد احترام قرار دهد
اين . توانست زنش را از زندگی خويش بيرون کند کرد می صرِف اينکه مردی اراده می بود و به

گرچه زن . شدند قوانين چنان تنظيم شده بود که زنان از بسياری از حقوقِ انسانی محروم می
وانست ت مراتب بيشتر از جوامعِ ديگرِ جهان داشت، تا جائی که می در ايران ساسانیْ حقوقی به

، و حتی زن در )و مثالش را دربارۀ مادر شاپور دوم و مادر فيروز ديديم(نايبِ شاه و شاه شود 
مراتب بيش از زن در پايتخت امپراتوری روم و  روستاهای ايران دارای حقوق و اختياراتی به

در شهرهای بزرگِ يونان بود؛ ولی زن در تعاليمِ اصلیِ زرتشت جايگاهی مساوی با مرد 
رسميت  اوستای ساسانی چنين حقوقی به زن نداده بود و استقلال کامل زن را به. شتدا

ويژه رسمِ چندزنی که تجويز کرده و مقرراتی که برای طلاق تعيين نموده بود  شناخت؛ به نمی
  . داد تر از مرد قرار می زن را در موقعيت پائين

تعبير درست،  انی ۔و بهنظام اجتماعی ايران که احکام و مقرراتش را اوستای ساس
نيافتنی  کرد، يک نظام طبقاتی بود؛ خاندان سلطنتی خاندانی دست حوزۀ فقاهتی۔ مقرر می

توانست که  خاطر سلطنت کردن آفريده شده بود، و کسی بيرون از اين خاندان نمی بود که به
ک وسيع داد که املا احکام شرعی به اعضای خاندان ساسانی حق می. خواهانِ شاه شدن شود

عنوان برزگرانِ آنها بر روی زمينهاشان کارکنند و فقط  داشته باشند و دهها هزار کشاورز به
زمينهای پربارِ جنوب عراق و بيشينۀ . خودشان تعلق بگيرد نيمی از ثمرۀ تلاش خودشان به

زمينهای کشاورزی خوزستان املاکی خالصۀ خاندان سلطنتی بود که برزگرانِ روستايی ايرانی 
اين برزگران چنان تلقين شده بود که ملک شاه  به. کردند  آرامی و خوزی بر روی آنها کار میو

برزگرِ بيچاره از بيمِ کيفرِ اخروی . خدا است همچون ملک خدا است و خيانت در آن خيانت به
ند داد او می همان سهمی که ناظرانِ اين زمينها به کرد و به با جان و دل روی اين زمينها کار می

تر از نظام  گرچه نظام اجتماعی در ايران بسيار پيشرفته. کرد قناعت می) نيمِ درآمدِ زمين و باغ(
داریِ روميان بود، ولی همين نظام با تعاليم زرتشت که انسانها را در همۀ حقوق با همديگر  برده

  . مساوی قرار داه بود همخوانی نداشت، و نظامی غيرِ زرتشتی بود
چون . ويند که روزی شاهقباد در حين شکار، ناشناس وارد باغی شدگ داستانها می

نشست، ديد که کودکی اناری از درخت چيد تا بخورد؛ مادرِ کودک چون متوجه شد کودک را 
رضای او در  نکوهيده گفت که ما يک شريک نيکوکار و خيرانديش داريم که نبايد بی
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را  قباد که اين. شريکمان خواهد بود  بههای باغ تصرف کنيم؛ زيرا چنين کاری خيانت ميوه
شاهنشاه است که در موعد : شريک شما کيست؟ زن پاسخ داد: ديد و شنيد از زن پرسيد

   ١٦.چينی بايد سهم او را کنار بگذاريم ميوه
شاهنشاه و نظام سياسی  العادۀ رعايا به درست است که اين نگرشْ ناشی از احترام قوق

کنندۀ امنيت و آرامش و رفاه و شادیِ مردم سراسر کشور بودند،  شد که تأمين کشور ناشی می
آميز را تعاليم دينِ رسمی و تبليغاتِ دستگاه فقاهتیِ شريک  اما شالودۀ اين رفتارِ احترام

های عامی نهاده بودند و با فطرت بشر بيگانه بود؛ و  خاطر استثمار کردن توده حاکميت به
آمدهای اخرویِ نقض احکام  ينهای فقيهان و بيم از پیرعيت در عين حالی که در اثر تلق

توانست  ديد، ولی در عمقِ وجدانِ خويش نمی آن احکام می پابندی به شرعیْ خود را مجبور به
  . خواهِ انسان بيگانه بود را تحمل کند؛ زيرا قوانينی بود که با روحيۀ آزادی که آن

اگر بخش بزرگی از زمينهای . م بوداين وضعيتی بود که در سراسر کشور شاهنشاهی حاک
خود اختصاص داده بود، در داخل کشور نيز بيشتر  عراق و خوزستان را خاندان سلطنتی به

زمينهای بزرگ از سوی مالکِ . زمينهای کشاورزی ملک خاندانهای بزرگ و حکومتگر بود
باغستانها را سپرده شده بود که زمينهای کشاورزی و ) کلانتران روستايی (دهيگانبزرگ به 
کردند و با خواجۀ بزرگْ که مالکِ اصلی بود نوعی مشارکت در محصولات کشاورزی  اداره می
داران عمومًا مردم روستاها بودند که نيمی از دسترنج خودشان  برزگرانْ و باغ. داشتند

سهم شير از اين محصولات مال خواجگان بود که بر جان روستانشينان تسلط . شد عايدشان می
بيشينۀ زمينهای کشور در ميان خاندانهای بزرگ . شدند اشتند و صاحب همه چيز شمرده مید

پس از اينها خاندانهای . حکومتگر که ممتازترينشان خاندان سلطنتی بود تقسيم شده بود
اين نظامی بود که در اوستای ساسانی مقرر شده بود و . تر محلی مالک همه چيز بودند کوچک

را حوزۀ فقاهتی تحت عنوان حکم خدا وضع کرده بود، و در اثر  آن ط بهاحکام فقهیِ مربو
. شد که رعايت آن بر همۀ مردم کشور فرض بود مثابۀ حکم خدا تلقی می تلقينات اين حوزه به

کرد که عمومًا در اوستا و زند  روابط مالکان و رعايا را قوانين پيچيده و سختِ فقهی تنظيم می
مثابۀ حکم خدا بود که تخطی از آنها هم کيفر اخروی را درپی  و بهساسانی تحرير شده بود 

  . داشت و هم سزای دنيوی را
يکی خاندان سلطنت که . چند طبقه تقسيم شده بود در اوستای ساسانی جامعۀ ايران به

اين . بود» سادات اهلبيت«تعبير امروزين۔ معادل  شدند که ۔به  ناميده میخداياناعضايش 
هر بلندپايگی  شد؛ چنانکه هيچ فردی از مردم کشور به کلی نفوذناپذير شمرده میطور  طبقه به
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اين طبقه بپيوندد و انديشۀ شاه شدن يا از خاندان سلطنتی شدن  توانست که به بود نمی که می
طبقات ديگر نرود دختر خاندان  برای آنکه خون خاندان سلطنتی به. را درسر بپروراند

دادند، و اين در حالی بود که مردان خاندان   خاندان سلطنتی نمیسلطنتی را به بيرون از
گرفتند تا خون تازه به رگ خاندان  سلطنتی هم از درون کشور و هم از بيرون کشور زن می

  . سلطنتی افزوده گردد
و ) نظامِ ارتش سواره(وران  ديگر خاندانهای حکومتگر بودند که سپهبدان و اسپ

ان و سفيران و شهرداران و مديران دستگاههای بوروکراسی۔ مناصب بلندِ کشوری ۔وزير
ناميدند، و پس از  می) بزرگان، اشراف (وُزرکاناعضای اين طبقه را . آنها اختصاص داشت به

پپيش از اين، . گرفت بندی قدرتِ سياسی در درجۀ دوم قرار می خاندان سلطنتی در طبقه
سر خوانديم که مردم کشور مکلف  نامۀ تنضمن سخن از اصلاحات اَردَشَير بابکان، و در 

تاران سلام کنند و وسائل آسايش آنان را فراهم سازند تا آنها با خيال آسوده  بودند به ارتش
هيچ عنصری از خارج اين . دفاع از هستیِ کشور در برابر اطماع بيگانگان مشغول باشند به

مراتب ارتش از  سلسله. ر مانده بودآن بپيوندد و درنتيجه نفوذناپذي توانست که به طبقه نمی
را اعضای اين ) نظام سواره(وران  فرماندهی کل تا فرماندهی پادگانها و افسران بلندپايه و اسپ

شان در ميان خودشان تقسيم کرده بودند و مناصب بلند  حسََبِ سلسله مراتبِ خانوادگی طبقه به
) سالار تاران سپاهبد۔ ارتش راناي(فرماندهی کل ارتش . ارتش در آنها شبه موروثی بود

جاييها در اثر رقابت سپهبدان  شد و جابه دست می تناوب در ميان سپهبدان اين خاندانها به به
  . گرفت؛ چنانکه رقابت زرمهر سوخرا و شاپور مهران را پيش از اين شاهد بوديم انجام می

صار داشت و در يک اين طبقه دستگاه دينی را در انح. سوم طبقۀ نفوذناپذير مغان بود
های مردم نفوذ  شبکۀ بسيار گستردۀ تار عنکبوتی در تمامی زوايای کشور تا ژرفای خانه

توانست  اين طبقه موروثی بود، و فقط کسی که پدرش مؤبد يا هيربد بود می انتساب به. داشت
ليان حکم آنکه متو اعضای اين طبقه به. که در مدارس دينی تحصيل کرده هيربد و مؤبد شود

آذرگاهها بودند املاک وقفی وسيعی در اختيار داشتند که تصرفاتشان در آنها چون تصرف در 
کردند  دارانی که روی زمينهای وقفی آنها کار می شد، و برزگران و باغ ملک شخصی تلقی می

گرچه چنين کشاورزانی دارای زندگی نسبتاً . بردند فقط نيمی از دسترنج خويش را سهم می
ويژه که توان مالی بسياری که آذرگاهها در اختيار داشتند  ش و آبرومندانه بودند، بهبخ رضايت

ساخت و  پذير می بهترين نحو امکان اصلاح زمينهای کشاورزی و گسترش شبکۀ آبياری را به
رسيد، ولی همين نظام  داد که سود آن به کشاورز هم می باردهیِ زمين و باغ را افزايش می
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کرد با تعاليم زرتشت همخوانی نداشت، و نظامی ضد  کشی می ز کشاورزان بهرهخاطر آنکه ا به
  . زرتشتی بود

چهارمْ دبيران يعنی کارمندان اداری کشور طبقۀ نسبتاً نفوذناپذير ديگری بود که 
ناپذيریِ اين طبقه از آنجا ناشی  نفوذ. دستگاه بوروکراسی کشور را در انحصار خود داشتند

داشت که فقط فرزندان دبيران حق دارند که   و زند ساسانی مقرر میشده بود که اوستا
اما تحصيل برای رعايا درحد آموختن . تحصيلات عاليه کنند و تخصص پدرانشان را بياموزند

داستانی در روايتهای . خواندن و نوشتن بود و راه رسيدن عموم به تحصيلات عاليه بسته بود
ناپذيری  نامه بوده و قانون نفوذ رده است و منبع آن خدایسنتی آمده بوده که فردوسی نيز آو
روان تجاوز  گويد که در زمان انوشە اين داستان می. دارد طبقۀ دبيران ساسانی را بيان می

روميان به مرزهای غربی کشور رخ داد و نياز فوری برای پرداخت مستمری سپاه و هزينۀ 
مبلغی مال  وز نرسيده بود و دولت نياز بهلشکرکشی پيش آمد؛ فصل گردآوریِ مالياتها هن

بزرگمهر فرمود که اين مبلغ را از ثروتمندان در کشور وام بگيرد و تعهد  داشت؛ شاهنشاه به
. بسپارد که سرِ موعد بازپرداخت خواهد شد و پاداشِ نقدی نيز برآن افزوده خواهد گرديد

امِ فوری را با آنها در ميان گذاشته بزرگمهر از ثروتمندان دعوت کرد و موضوع نياز دولت به و
من حاضرم که : گفت) بازرگانِ کفش(» فروش موزه«يک . آنها اطلاع داد مبلغش را به

عوض در اختيار دربار بگذارم، ولی پسری دارم که دارای  ميليون و دويست هزار درم را بی يک
 او را در مدرسۀ عالی استعدادهای بسيار است و آرزو دارم که شاهنشاه فرمانی صادر کند تا

اش در کشورداریْ  شاهنشاهی که تدابير شايسته: بزرگمهر گفت. پرورش دبير بپذيرند
فروش  جائی رسانده است که يک موزه وضعيتِ اجماعی و اقتصادی و صنعتی کشور را به

ميليون و دويست هزار درم نقدی وام بدهد حتماً آرزوی تو  تواند يک چندان ثروتی دارد که می
   ١٧.را برآورده خواهد کرد

پايتخت و دربار  فروش اين مبلغ را به درم نقره تحويل داد و بر بار چندين شتر به موزه
هنر بايد از مردِ «: شاه گفت. عرض شاه رساند فروش را به سپس وزير تقاضای موزه. بردند
 دبير شوند پس ؛ و پسرانِ چنين افرادی اگر)يعنی او بايد مشغول سازندگی باشد(» فروش موزه

وزارت خواهند رسيد و نظام کشور بر هم خواهد  جايم خواهد نشست به از من که فرزندم به
فروش را خواهم پذيرفت و نه بنياد نظام اجتماعی کشور را بر هم  نه کمک مالی موزه. خورد

  . او برگردان مالش را هم اکنون به. خواهيم ريخت
ئی که  انهای صنعتگر و بازرگان در همان پيشهمنظور شاهنشاه آن بود که افراد خاند
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کشور خدمت کنند، ولی معلوم نيست که پسر مردی از طبقۀ  توانند که به دارند بهتر می
شايستگی از پسِ  منصب دبيری و وزارت برسد بتواند که به بازرگانان و صنعتگران اگر به

  . انجام مسئوليتهائی برآيد که پيشۀ خاندانيش نبوده است
ته اين نظام طبقاتی که در زمان اَردَشَير بابکان برقرار شده بود برای يک دوره از الب

» مينوگی خرد«دربارۀ اين نظام در کتاب . تاريخ ايران کارآيی غيرقابل انکاری داشته است
  : خوانيم چنين می) ١٨خردِ مينوی(

تاران و  رتشتکليف معين و مشخص و متمايز فقيهان و ا: حکيم از خرِدَِ مينوی پرسيد
  کشاورزان چيست؟ 
تکليف فقيهان آن است که دين خدا را نگهبانی کنند، عبادات را : خرد مينوی پاسخ داد

به شايستگی برگزار کنند، خداشناسی را به مردم ياد بدهند، مردم را با گفتار و کردار 
ز نيتجۀ نيک آشنا کنند، راه سعادت جاويدان اخری را به مردم نشان دهند و مردم را ا

  . بدکرداری که بدبختیِ اخروی در پی دارد بياگانند
تاران آن است که جلو دشمنان کشور را بگيرند، از مرزهای کشور پاسداری  تکليف ارتش

  . و نگهبانی کنند، و امنيت و آرامش را برای مردم کشور تأمين کنند
 و برای مردم جهان و تکليف کشاورزان آن است که زمين را با کار و فعاليت آباد کنند

  . ثروت و خوشی و شادی بياورند
  وران چيست؟  تکليف پيشه: حکيم از خرد مينوی پرسيد

کاری که در آن تخصص ندارند دست  وران آن است که به تکليف پيشه: خرد مينوی گفت
بهترين وجهی انجام دهند، و در قبال  نزنند، و کارهائی که در آنها تخصص دارند را به

دهد که در  کسی که کاری انجام می. دهند مزد درخور دريافت کنند که انجام میکارهائی 
چنين کسی کاری که . ماند ثمر می کند و کارش بی آن تخصص ندارد آن کار را خراب می

مثابۀ نوعی گناهکاری  شايستگی انجام دهد کارش به تواند به دهد چونکه نمی انجام می
   ١٩.است

رزان و روستانشينان ازجانب دولت، و اقداماتی که برای آنها   دربارۀ رعايت امور کشاو
تَبَعِ آن  حد اکثر ممکن رونق بگيرد و درآمدهای کشور و به گرفت تا کشاورزی به انجام می

۔ »هسِپارم نسک«و » سکادم نسک«ويژه  درآمدهای مالياتی دورت بالا برود نيز در اوستا ۔به
ئی از قوانين مربوط به اين  کرد نيز مجموعه  ديندر نسک هشتمِ. تفصيل سخن رفته است به

کشاورزی و دامداری و بالا بردن محصولات از دستورات اکيد  رونق دادن به. مورد آمده است
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لذا آثاری که هنوز . ديده که دستور دين را اجرا کند دين بوده، و دولتْ خود را مجبور می
دهد که دولت تا چه اندازه به اصلاح  ان میبقايايش برای ما در زمينهای کشور مانده است نش

های آبياری با  داده و گسترش شبکه زمينهای کشاورزی و نيز مواظبت از چراگاهها اهميت می
های اندکی که در  بند و نظارت بر جريان درستِ آبِ رودخانه و سد و آب) قنات(اينجاد کَهنَ 

ها و   دربارۀ قوانين ناظر بر پيشه.دانسته است کشور وجود داشته را وظيفۀ حتمی خودش می
های شهری و گسترش صنايع و بازرگانی نيز کافی است بدانيم که قانون ساسانی مقرر  حرفه

عبارت ديگر،  به. وران و صنعتگرانْ سرباز در اختيار ارتش بگذارند نکرده بود که پيشه
نگ و دفاع از مرزهای وران و بازرگانان از خدمتِ سربازی ۔حتی در زمان ج صنعتگران و پيشه

دنبال داشته و ايران را  همۀ اينها رفاه عامه را به. کشور در برابر متجاوزانِ بيگانه۔ معاف بودند
  . ترين مردم جهان کرده بوده است ثروتمندترين کشور جهان و ايرانی را مرفه

شور ولی همين نظام، گرچه در مقايسه با ديگر کشورهای جهان از جمله در مقايسه با ک
روم بسيار پيشرفته هم بوده است، برای زمان مزدک و قباد که ايران در اثر برخورداری از ثبات 

يک نظام  مرحلۀ بالائی از رشد رسيده بود و نياز به هائی به و سازندگی درازمدت، در جنبه
طبيعی و لازم و . توانست که کارآمد باشد اجتماعیِ متناسب با اين مرحله داشت، ديگر نمی

انديشان ايرانی درصدد باشند که در نظام اجتماعی کشور اصلاحاتی  شايسته بود که روشن
از آنجا که نظام اجتماعی ايران يک . ها و فرسودگيها را برطرف سازند ايجاد کنند و نارسايی

بايست که از راه نوآوری و  نظام مبتنی بر دين بود، هرگونه اصلاح مورد نظر را نيز می
حکام دينی و اصلاح آنها انجام گيرد، و اين کاری بود که بايد توسط متوليان دستکاری در ا
  . شد دين انجام می

تا زمان شاهقباد يک طبقۀ متوسط شهری در ايران شکل گرفته بود که در هيچ جای 
يافتۀ روستايی شکل گرفته بود که در  بعلاوه يک طبقۀ متوسط و رفاه. شد ديگر جهان ديده نمی

همين دو طبقه . ابی به حقوق واقعی خويش و برچيده کردن نظام کهنۀ موجود بودي تلاش دست
ايران در زمان شاهقباد در آستانۀ يک تحول . بودند که فعالانه در نهضت مزدک شرکت کردند

دست گرفت که خودش از  بزرگ اجتماعی بود، و رهبری اين جنبش را مزدک پور بامداد به
  . فقهای بلندپايۀ کشور بود

های گوناگونِ  های فقيهان در دوره گونه که اکنون احکام فقه اسلامی که از ساخته همان
را به خدا و ) ٢٠اش از قوانين ايرانِ ساسانی گرفته شده است و بخش عمده(تاريخ اسلام است 
زمان نيز از آنجا که قوانين و سنتهای اجتماعی که در زند اوستای  دهند، در آن پيامبر نسبت می
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زرتشت و از راه او  را به شد و وضع آن تلقی می) احکام فقهی(ی آمده بود قوانين شرعی ساسان
دادند، هرگونه ترديد دربارۀ عملکرد فقه رسمی ترديد در دين مزَدايسَنَە را  خدا نسبت می به
اين . مثابۀ زير سؤال رفتن تعاليم دين بود آورد، و زير سؤال رفتن احکام فقهی به دنبال می به
نوبۀ خود زمينۀ دور شدن روشنفکران و دردشناسان از احکام دين رسمی و تلاش  ر ۔البته۔ بهام

گرانِ  انتقاداتی که تبليغ. برای يافتن راهی نوين در جهت متحول کردن دين را فراهم آورد
کردند و شبهاتی که دربارۀ عقائد دينیِ  مسيحی از احکام و قوانين و حتی اساطير ايرانيان می

نمود، هرچند که خودِ مسيحيان غرق  ناپذير می پراکندند، در بسياری موارد دفاع نيان میايرا
شان که  دانستند؛ و احکام کتاب دينی در تَوهَُّمات و خرافات بسيار کهن بودند و خودشان نمی

  . ستيز بود دادند احکامی در مجموعِ خويش انسان به موسا و خدای موسا نسبت می
انديشان  شدۀ فقهی بر روشن ت و پاگير بودنِ بسياری از احکامِ فرسودهبيهوده بودن و دس

شايد بسيار بودند در محافل دينیْ کسانی که در انديشۀ تحول . کشور آشکار و قابل درک بود
مزدک پور بامداد . شدۀ آن بودند های غير زرتشتی يا کهنه دين و پالودنش از پيرايه بخشيدن به

ه عناصر و رهبر اين جريان شد و پرچم بازگشت به تعاليم اصلی زرتشت گون بارزترين چهرۀ اين
  . های غيرِ زرتشتی را برافراشت و پالودنِ دينِ ايرانی از پيرايه

عنوان يک جريان  گرای مغان کمک کرد تا خود را به طيف مترقی و اصلاح عاملی که به
قحطی درازمدت چنان شديد اين . سالۀ دوران فيروز بود سالی هفت مردمی مطرح سازد خشک
نامه بفرستد مردم کشور را از پرداختن مالياتها  مراکز حکومتی فرمان بود که شاه مجبور شد به

ها  زدگانْ خواربارهای موجود در انبارها را ميان توده معاف بدارند، و برای نجات جان قحطی
ر فرستاد تشر زد که چنانچه ئی که به مراکز قدرت در سراسر کشو نامه او طی فرمان. توزيع کنند

شنيده شود کسی در شهر يا روستائی در اثر گرسنگی تلف شده است همۀ مسئولان آن شهر يا 
سبب عناياتی که فيروز  گويند که به آميزی می حتی روايتهای گزافه. روستا را سزا خواهد داد

   ٢١.سنگی مردنفر در اَردشََيرخورهّ از گر مردم داشت در اين دورانِ سخت فقط يک به
طلبان دنياخواه هميشه و در هر زمانی منافع خويش را بر جان مردم  از آنجا که قدرت

زدگان کرده  کمک به قحطی توان پذيرفت که مراکز قدرتْ تظاهر به دهند، گرچه می ترجيح می
باشند، اين امر در هر زمانی بسيار اندک است، و چون قحطی شدت يافت احتمال دارد که 

کار اجرای فرمان شاه با استفاده از قوۀ قهريه شده باشند و  دوست دست به  مغانِ انسانبخشی از
در چنين حالتی . نوايان و گرسنگان کمک کنند بی خواربارداران را مجبور کرده باشند که به
شوند و محبوبيت  ها مطرح می کنند در ميان توده فقيهانی که آشکارا از مردم حمايت می
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  . يابد ن و راهشان مقبوليت میيابند و سخ می
عنوان رهبر يک جريان مردمی مطرح بوده و شخصيتش  شايد مزدک از زمان فيروز به

برای همگان شناخته شده بوده است؛ و شايد آن شخص منفورِ بزرگان و زورمندان کشور که از 
 رهبر اين جريان اند، او با نام زرتشت خورگان و اهل فسا ياد کرده و او را معلم مزدک نام داده

مؤبدان مؤبد (» اندرزنامۀ آترَپاد مِهراِسپَند«در کتابچۀ موسوم به . در دوران فيروز بوده است
آمده که آترپاد مهر اسپند پسری که ازآنِ خودش باشد نداشت، و پس از مدتها که ) شاپور دوم

شت نهاد تا از نام زرتشت او داد، و او نام اين پسر را زرت به درگاه ايزدان دعا کرد خدا پسری به
آيا اين زرتشت خورگان پسر آترَپاد مِهراِسپنَد و پروردۀ او نبوده است؟ آيا آترَپاد . برکت بگيرد

اش را که در جای خود خوانديم برای اين پسرش ننوشته بوده است؟ آيا  مِهراِسپَند اندرزنامه
» مسلک مغِ اباحی«عدها او را يک معلم مزدک همين زرتشت پسر آترَپاد مِهراسِپَند نبوده که ب

  اند؟  ناميده

  تعاليم مزدک 
آنچه مسلم است و شواهد و دلايل تاريخی نشانگر آن است آنکه با روی کار آمدن 

هر عنوانی۔  رهبری مزدک يک جريان نيرومند بود و مزدک ۔به شاهقباد جريان اصلاحی به
ويژه نزد شاهقباد از نفوذ بسيار  يران بهشمار رفت و در دربار ا ترين مقامِ دينی به بلندپايه

ميل نبود که از نفوذ مراکز قدرت سنتی کشور ۔اعم از سپهداران و  شاهقباد بی. برخوردار شد
از ميان برداشتن زرمهر . مؤبدان۔ بکاهد و خويشتن را شخصيتی همچون شاپور دوم نشان دهد

های قدرتش و عملی  و تحکيم پايهسوخرا سپس شاپور مهران نخستين گامهای او در راه تثبيت 
دوست بود از مزدک  خواه و مردم اوکه شاهی عدالت. های اصلاحيش بود کردن اجرای برنامه

عنوان نيرومندترين شخصيت دينی کشور مورد حمايت قرارداد و  بانی کرد و او را به پشتی
ايتی که شاهقباد مزدک موفق شد با حم. طلبانه بازگذاشت دستش را در انجام اقدامات اصلاح

های اصلاحيش را از راه قانون دنبال کند، و با استفاده از فرمانهای  عمل آورد برنامه از او به
  . حرکت درآوردَ پسند به عدالتی همه يابی به شاهنشاهْ مردم کشور را در راه دست

توان پذيرفت که  می. طلب بود جای جدال نيست در اينکه مزدک يک مؤبد اصلاح
نهضت مزدک در . اند کرده و در پشت سرش بوده از مغان ازآراء و عقائد او حمايت میاقشاری 

بانی بخش بزرگی از  اينجا شباهت به نهضت باب داشت که در سالهای آغازينش از پشتی
توان با هم مقايسه کرد، زيرا باب  البته اين دو نهضت را نمی. ملاهای شيعه برخوردار بود
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لقب رسمی او (داشت و برخاسته بود تا راه ظهور امام غائب را بگشايد برنامۀ عدالتگرايانه ن
آن خاطر با او همراه شده بودند که وقتی امام ظهور کند  ، و ملاهای شيعه به)بود» دروازۀ امام«

و جهان را بگيرد آنها اصحاب نخستينش باشند و سهم بيشتری در قدرت را نصيب خودشان 
خاطر خدمت به  انديشِ ايران با نهضت مزدک به از مؤبدانِ نيکدسته  ولی همراهیِ آن. کنند

  . طلبانۀ مزدک و انجام اصلاحات بود اهداف عدالت
رهبری  در تاريخ ايران از ديرباز تا امروز هرگونه اقدامات اصلاحی انجام گرفته يا به

در بيرونِ . یيکی از اعضای خاندانهای حکومتگر بوده يا يکی از رهبران بلندپايه و متنفذ دين
اين دو حوزه هيچ حرکتی نتوانسته که از حمايت شايسته برخوردار شود و در جامعه مطرح 

علت اين امر نيز آن بوده که اين دو طبقه در طول تاريخِ ايران در جامعه با تلقينهاشان . گردد
ا چنين جا ه اند و در وجدان جمعیِ توده مردم معرفی کرده خود را تنها ذاتهای پاک و مطاع به

جائی  شان به ريشه«دست کسانی انجام شود که  افتاده است که هر کاری انجام بگيرد بايد به
های مردم  توان گفت که همۀ حرکتهای اصلاحیِ تاريخ ايران که توده تأکيد می به. است» بند

و انديش و انتقادگر  اند به رهبری يا با شرکت يک بخش از فقيهان روشن در آن شرکت داشته
شناسِ  انديش و زمان اين همان بخش روشن. زده انجام گرفته است گرا و حتی عصيان تحول

پا خاسته و ۔البته۔  شدۀ دينی به فقيهان است که در زمان خود برضد برخی از ارزشهای کهنه
کدام از جنبشهای  علت اينکه هيچ. گرايان زمان تکفير شده است فتوای سنت در آغاز کار به

نتيجۀ مطلوبِ رهبرانش برسد را نيز بايد در  ران در طول تاريخ نتوانسته است که بهاجتماعی اي
حکم تجربۀ طويلشان در  حکم ماهيت خاصشان و به گرا به فقيهان سنت. همين امر جستجو کرد

همان سمتی که برآورندۀ خواست خودشان است مهارت بسيار زيادی در  ها به امر هدايت توده
رهبری يا پشتيبانی بخشی از فقيهانِ آگاه  وقتی نهضتی به. جتماعی دارندسوار شدن بر موج ا

های عامی  افتد، از آنجا که فقيهانْ قدرتِ بسياری در سازماندهی و هدايت توده راه می به
توانند که فقيهان  عوام نمی. يابند دارند، خواه و ناخواه کل فقيهان تقدسی دوباره می

گرا قدرت مهار حرکت اجتماعی و توانِ  وقتی فقيهان سنت.  کنندخواه را از ديگران جدا مردم
کنند تا  صدد فرصت نشسته سکوت می را از دست بدهند، در جريان اين حرکت به سرکوب آن

هرچه از امتيازات که برايشان مانده است را حفظ کنند؛ سپس در شرايط مساعد بر موج سوار 
رانند که خواستِ خودشان بوده و امتيازاتشان را  میهمان سوئی  هارا به شوند و حرکت توده می

همين علت هم بود که همۀ حرکتهایِ اجتماعی ايران در طول تاريخ  به. کرده است حفظ می
همان سمتی هدايت  افتاد و ديگرباره به گرا می دست فقيهان سنت پس از يک پيروزیِ اوليه به
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  . شد ها نمی ئی از آن عائد توده و نتيجهشد که برآورندۀ خواست طبقات مسلطِ سنتی بود  می
اند، تعاليم دين  بوده» چسپ دين«در جامعۀ ايران که هميشه بيشينۀ مردمش عامی و 

اند بردارند  خواسته ها را مهار کرده بوده که مردم هميشه هر قدمی که می چنان روح و فکر توده
و آخرتشان فدای آنچه فقيهانْ افتند  معصيت نه اند تا به داشته طبق يک حساب دقيقی برمی

اين چيزی بود که فقيهان . اند نشود و زودگذر نام داده» دنيای فانی«و » سرای سپنجی«
کردند و عوام را از قربانی کردن  عوام مردم تلقين می هميشه و در همه روز از فراز منبرها به

اشتند؛ و هنوز هم د بهای خوشی زودگذر و فناشوندۀ دنيايی برحذر می آخرتِ جاويدان به
چيز خود را بدهند و فرجام  اند که همه عوامِ گرفتار چنين تلقينهائی حاضر بوده. کنند می

و هرجا که قرار بوده ميان دنيا و آخرتْ يکی . سعادتمند جاويدان را برای خودشان تأمين کنند
ئی که چنين  در جامعه. اند گذشته داده و از خير دنيا می را برگزينند آخرت را بر دنيا ترجيح می

دنبال خود بکشانند که  ها را به توانند توده بينشی از زندگی خويش دارد فقط رهبرانی می
آنها بدهند و آنها را با دلائل و براهينِ شرعی متقاعد سازند که راهِ  ها را به فريباترين وعده

. شود هنمون میسوی بهشت جاويد ر ايشان تنها راهی است که موجب خشنودی خدا است و به
  . توانست از اين امر مستثنا باشد جامعۀ ايرانی دوران قباد و مزدک نيز نمی
او يک فقيه بود که سخن از خدا و . آورده بود ئی نه مزدک چندان فکر تازه و ناشناخته

او تعاليم زرتشت را تفسير و . گفت مبتنی بر متون رائجِ دينی بود گفت، و هرچه می زرتشت می
نهاد؛ ولی تفسير و تأويل او  کرد و راه رستگاریِ دنيوی و اخروی را فراروی مردم می یتأويل م

های  ئی بود که بخشی از بار ستمها را از دوش توده گونه با تفسير دينِ رسمی متفاوت بود، و به
  . کرد داشت و نوعی عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار می محروم برمی

نخست آنکه : س انگشت نهاد و نهضتش را برآن بنا کردمزدک بر روی دو نقطۀ حسا
فرستد تا همۀ  جهان می جهان ازآنِ خدا است و مردم بندگان خدايند؛ خدا نعمتهايش را به

فرستد و بر کوه  گونه که باران را می خدا همان. بندگانش بدون امتيازی از آن برخوردار گردند
 نعمتهايش را برای همۀ بندگانش بدون توجه به ريزد، زار می و دشت و دره و کشتزار و شوره
طور متساوی از اين نعمتها  خواهد که همه به فرستد و چنين می باور و مرام و فکر و عملشان می

ها و زمين را خدا  ها و ميوه آبِ باران و رودخانه و هوا و درخت و بوته و دانه. مند شوند بهره
فريبی، برخی از اين نعمتها را  عمال زور و مردماگر کسانی با اِ. برای همگان آفريده است

اند، کارشان خلاف ارادۀ خدا  انحصار خودشان درآورده و ديگران را از آنها محروم کرده به
رويها و  انديش است که جلو زياده است و بايد که از آن جلوگيری شود؛ و بر انسانهای نيک
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شان هم مردم را در محروميت نگاه  ستمگریزورگوييها را بگيرند و نگذارند که زورمندان با 
جلوگيری از ستم آنها کاری بود که سودش هم . دارند و هم خدا را از خودشان ناخشنود بدارند

های محروم؛ زيرا از سوئی مانع ادامۀ گناهکاريهای آنها  توده رسيد و هم به خود آنها می به
ورند تا خدا را خشنود سازند و فرجامشان نيکوکاری روی آ کرد که به شد و آنها را مجبور می می

آمدند و از نعمتهای خدادادی برخوردار  نيکو گردد؛ و هم مردم از زير بار ستم بيرون می
ناپذيری و مبارزه با ستم ريشه در تعاليم زرتشت داشت و همان اصلی  اين اصلِ ستم. شدند می

در گفتار . ناميم و با آن آشنا هستيم می» امر معروف و نهی منکر«را  داد که ما آن را تشکيل می
پذيری گناه است و مبارزه با ستم تکليفِ  زرتشت ديديم که او تأکيد کرده بود که هرگونه ستم

  : اختصار نوشته است طبری به. اساسی انسان است
خدا ارزاق را برای آن قرار داده است تا بندگانش آن را «: گفتند مزدک و يارانش می

عادل در ميان خودشان تقسيم کنند؛ ولی مردم دربارۀ آن به يکديگر ستم ت همدلانه و به
نوايان  خواهند ارزاق را از ثروتمندان بگيرند و به بی آنها ادعا کردند که می. »اند کرده

کسانی که کمتر دارند بدهند؛ زيرا کسی که  بدهند و از کسانی که بيشتر دارند بگيرند و به
تر از  حدِ نيازش در اختيار دارد او در داشتن اينها شايستهمال و زن و متاعی بيش از 

  . ديگران نيست
پايه اين امر را غنيت شمردند و از مزدک و يارانش حمايت کرده آنها را مورد  مردم دون

شدند و بر خانه و مال و  ها می پيروی قرار دادند؛ و کارشان چنان بالا گرفت که وارد خانه
. نداختند، و او توان دفاع از خودش در برابر آنها را نداشتا زنان صاحبخانه چنگ می

   ٢٢.خواهند کرد  او تشر زدند که برکنار اش آنها کارشان را درنظر قباد زيبا جلوه دادند و به
نامۀ ايرانی که تکرار اتهامهای مشابه    اگر بخش آخر اين نوشتۀ برگرفتۀ طبری از خدای

گفته که  بينيم که مزدک می است را ناديده بگيريم، میاز جانب حکومتگران به مخالفانشان 
هرچه خدا آفريده است برای همۀ مردم روی زمين است و کسی حق ندارد که با استفاده از مقام 
و مکنت و فريب و زورْ مال بسيار و زنان متعدد را در انحصار خودش بگيرد و مردم را از 

اينها تکرار سخنان زرتشت در گاتە . بداردحقوقی که خدا برايشان مقرر کرده است محروم 
ها و گرهماها  ها و کرپنها و اوسيج بود، و در جای خود ديديم که مبارزۀ لفظیِ زرتشت با کاوے

  . بر سر همين انحصارطلبيهای آنها بود
گفت خدا انسانها را هم مرد آفريده است و هم  دومين اصلِ تعاليم مزدک آن بود که می

کرد  ئی را مطرح می در اينجا بود که مزدک مسئله. پيشگاه خدا تفاوتی ندارندزن؛ و اين دو در 



۸۵۴ شاهنشاهی ساسانی

فقه اوستای . روز بسيار مترقی بود؛ و آن موضوع استقلال کامل زن بود که برای همۀ دنيای آن
توان ماليش چندين زن  دانست و مرد مجاز بود که با توجه به ساسانی چندزنی را مشروع می

 زنان در جامعه محدود بود و بيش از مردان نبود، طبيعی بود که در چنين اما چون شمار. بگيرد
وضعيتی کسانی که درآمدهای ناچيزی داشتند از داشتن حتی يک زن نيز محروم بمانند و 

از سوی ديگر زنانی که در خانۀ . شان که نياز جنسی بود برآورده نشود نخستين نياز فطری
شان برسند، کمترزيباها  همه توانستند که به وهرانشان نمیزيستند چونکه ش مردانِ چندزنی می

شان محروم  شدند و در برآوردن نيازهای جنسی ترها از دائرۀ زناشويی بيرون کرده می و مسُنِ
ستيز برخاست و شعار  مزدک که منادی زدودن محروميتها بود با رسم چندزنی به. ماندند می

بود را سرداد تا زن را » هر مردی فقط يک زن«يگرش که معنای د» همۀ زنان برای همۀ مردان«
اين نيز صورت ديگری از . او داده بود ئی برگردانَد که نظام طبيعت به به همان جايگاه طببيعی

اگر هم . ی زرتشت برآن تأکيد رفته بود اجرای اصل امر معروف و نهی منکر بود که در گاتەَ
صورت گرفته باشد، که بعيد است چنين شده ها  جنبشی برای بيرون کشيدن زنان از خانه

ولی از آنجا که زن در . باشد، برای آزادسازیِ زنان از دست شوهران چندزنی بوده است
جامعۀ ايران پذيرای آن نبود که مرد حقِّ داشتن بيش از يک را ندارد، احتمال آنکه زوری 

زنانی که در . ان خردپذير دانستتو کار رفته باشد را نمی برای آزادسازیِ زنان از حرمسراها به
زور  اختيار خودشان با شوهرانِ چندزنی ازدواج کرده بودند، نه اينکه به حرمسراها بودند به

داد که قانون شرعی را  آنها اجازه نمی دين نيز به. آنها را به ازدواج اين شوهران درآورده باشند
بايد چنين وضعيتی ادامه يابد؛ و جامعه ياد بدهد که ن خواست به اما مزدک می. نقض کنند

توان پنداشت که مزدک کاری بيش   نمی. بار ندهند زنان ياد بدهد که تن به اين وضع خفت به
اند که او با  ويژۀ که همۀ گزارشهای مخالفانش تأکيد کرده از تبليغ و تبليغ کرده باشد؛ به

  . ودآميز و با هرگونه اِعمالِ زورْ مخالف ب هرگونه اقدامِ خشونت
محور تعاليم مزدک بر روی اين دو نقطه قرار داشت، و نهضت او برای تحقق بخشيدن 

را تأمين کند و محرميت را ) زن و مال(» زن و خواسته«عدالتی بود که برخورداری همگان از  به
  : ابن اثير نوشته. حمايت از جانورانِ اهلی نيز بخشی از تعاليم او بود. از جامعه براندازد

در مواردی از آنچه که زرتشت آورده بود پيروی کرد و در مواردی چيزهائی بر ] مزدک[
او حرامها و ناشايستها را حلال کرد، و مردم را در مال و ملک و . آن افزود يا از آن کاست

و پيروانش از . زن و کلفت و نوکر متساوی قرار داد تا کسی بيش از ديگری نداشته باشد
گرفت و  مزدکْ زنِ اين را می. ر شدند و شمارشان به دهها هزار رسيدسر و پا بسيا مردمِ بی
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برای خوراکِ بشر آنچه از زمين : و ذبح حيوان را تحريم کرد و گفت… داد، آن می به
آيد ۔همچون تخم و شير و کره و پنير۔ کفايت  رويد و آنچه که از جسم جانور بيرون می می
   ٢٣.کند می

ان سنتی مزدک شايع کردند، مزدک نه منادی مرامِ اباحی   اما برخلاف آنچه که مخالف
او منادی عدالت اجتماعیِ . بود، نه مذهب اشتراکی داشت، و نه قيام او قيام ضد دينی بود

کوشيد ارادۀ خدا  داری خداشناس و دردشناس بود که می او دين. مبتنی بر تعاليم زرتشت بود
سر و پا  مردم بی«پيروانش نيز صرِفًا . نسان را بگشايداجرا درآوردَ و راه سعادت ا را در جهان به

انديش  نبودند، بلکه بخش بزرگی از پيروانش از مغان و اشرافِ روشن» اصل و نسب و بی
موفقيتی . بودند، و در درون دربار ساسانی نيز علاوه بر خودِ شاهقباد پيروان بسياری داشت

دست آورد  وشنفکران خاندانهای اشرافی بههائی از فقهای زرتشتی و ر که او در جلب لايه
ارادۀ «طور حتم گفتار و رفتارش را با ميزان  او به. داری بود ناشی از شهرتِ او به تقوا و دين

همان راهی هدايت کند که خواست خدا را در  سنجيد و برآن بود که بندگان خدا را به می» خدا
  . انجامد سعادت دنيوی و اخروی می راه به نديد و معتقد بود که در پيش گرفتن آ آن نهفته می

جهانی بود و  هدف غايی زندگی بشر در تفکر مزدک ۔همچون زرتشت۔ هم سعادت اين
. توانست در اين جهان فراهم سازد هم سعادت جاويدانِ اخروی بود که وسائلش را انسان می

 دوری از لذتهای مادی و پنداشتند که با زهد و دنياستيزی و برخلاف مانويان و مسيحيان که می
توان به بهشت رسيد؛ در تفکر  چشی می کَشی و محروميت مهار زدن بر نيازهای جنسی و سختی

وری از نعمتها وسيلۀ پيمودن راه کمالِ روحی  مزدک برآوردن اميال نفسانی و شادزيستن و بهره
دربارۀ عقائد ) يککلاس(با مطالعۀ همين مقدار از مسائلی که در متون سنتی . شد دانسته می

فساد  شويم که او عقيده داشت که فقر و محروميتْ انسان را به مزدک آمده است ما متوجه می
گردد؛ لذا بايد وسائلی انگيخته شود تا  کشاند و برآوردنِ نيازهای فطری سبب صلاح او می می

 بايد که مانع شان را برآورده سازند؛ و درعين حال همۀ مردم بتوانند نيازهای طبيعی و فطری
آورند و ديگران را در فقر و  روی آزمندان شد تا زن و مال را در انحصار خودشان درنه زياده

   ٢٤.محروميت نگاه ندارند
ئی هم نبود، بلکه تلاش لفظی و اقناعی برای سرايت دادن  نهضت مزدک شورش توده

  : شهرستانی نوشته. فکر عدالتِ حقيقی به ذهن مردم جامعه بود
داشت؛ و چون بيشترِ اينها  کشی بازمی مردم را از اختلاف و درگيری و ستيز و کينهمزدک 

گونه  سبب زن و مال اتفاق افتاده بود او زنان را حلال و اموال را مباح دانست؛ و همان به
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که مردم در استفاده از آب و آتش و چراگاه شريک بودند او استفاده از زن و مال را نيز 
   ٢٥.ک قرار دادبرای مردمْ مشترَ

  :و فردوسی دربارۀ مزدک چنين نوشته است
ــام   ــردْ مــــــــزدک بــــــــه نــــــ  بيامــــــــد يکــــــــی مــــــ

ــا  يــــــه مــــــردی و دانــــــش فــــــروش  گــــــران مــــ
 همــــــــی گفــــــــت هــــــــرک او تــــــــوانگر بـُـــــــودَ

 يـــــــد کـــــــه باشـــــــد کـــــــسی بـــــــر فـــــــزود      نبـــــــا
ــز     ــه چيــ ــه باشــــد بــ  جهــــان راســــت بايــــد کــ

ــا ــز بخشيدنيــــــــــست   زن و خــــــــ ــه و چيــــــــ  نــــــــ
ــاک      ــن پــ ــا ديــ ــنم راســــت تــ ــن را کــ ــن ايــ  مــ

 س کـــه او جـــز بـــر ايـــن ديـــن بـُــودَهـــر آن کـــ
ــا او يکــــــــــی    ببُــــــــــد هرکــــــــــه درويــــــــــش بــــــــ
ــدان   ــز و دادی بــــــ ــستدی چيــــــ  از ايــــــــن بــــــ
 چــــــــو بــــــــشنيد، در ديــــــــن او شــــــــد قبــــــــاد    
 ورا شــــــــاه بنــــــــشاند بــــــــر دســــــــتِ راســــــــت
 بـــــرِ او شـــــد آن کــــــس کـــــه درويـــــش بــــــود    
بــــــــه گــــــــرد جهــــــــان تــــــــازه شــــــــد ديــــــــن او  

  

کــــــام  گــــــوی بــــــا دانــــــش و رای و   ســــــخن
ــاد دلاور بــــــــــــــــــــدو  داد گــــــــــــــــــــوش قبــــــــــــــــــ

ــر ا اوتهــــــــــی دســــــــــت بــــــــ ــ ــودَ  بــــــــ ــر بـُـــــــ ابــــــــ
درويـــــــشْ پــــــــود  نگــــــــر بُـــــــودَ تــــــــار و  تـــــــوا 
نيـــــــز  ونـــــــی تـــــــوانگر چـــــــرا جُـــــــست    فـــــــز

ــوانگر    ــا تــ يکيــــست تهــــی دســــت کــــس بــ
ــود ويـــــــــژه پيـــــــــدا بلنـــــــــد    از مغـــــــــاک شـــــــ

ــنشْْ  ــزدان و از مَـــــــــ ــودَ  ز يـــــــــ ــرين بـُــــــــ نفـــــــــ
ــو   ــرد بـــــــ ــر مـــــــ ــر  اگـــــــ ــد اگـــــــ ــودکی دنـــــــ کـــــــ

ــر ــا فــــــ ــخن  و مــــــ ــده از آن ســــــ ــردان نــــــ بخــــــ
ــارِ او   ــه گفتــــــــ ــاد  ز گيتــــــــــی بــــــــ ــود شــــــــ بــــــــ

ــؤ ندانـــــست لـــــشگر   ــه مـــ کجاســـــت بـــــد کـــ
بـــــود شـــــش خـــــويش و گـــــر نـــــانش از کـــــو

ــا ــسی   نيـــــــ ــينِ او رَســـــــــت جُـــــــــستن کـــــــ  کـــــــ
  

مزدک ۔همچون زرتشت۔ معتقد بود که انسان ذاتًا خيرگرا و شرستيز است؛ زيرا فطرتِ 
ولی آز انسان را از . انديشی است کمال دارد، و راهِ کمالِ او خيرگرايی و نيک او ميل به

شود که آز در کالبد  آنچه سبب می. کشانَد راهِ شر و بدی می و را بهسازد و ا فطرتش بيگانه می
طور متعادل  اگر نياز مادی بشر به. انسان لانه کند و او را بفريبد محروميت او از نعمتها است

حرص در گردآوریِ . انسان نزديک شود گاه ديوِ آز نخواهد توانست که به برآورده شود هيچ
ارتکاب  کشاند و وادار به فساد می برای حصول مالِ بيشتر انسان را بهقدرت  يابی به مال و دست
خواری، تجاوز جنسی، گواهی ناحق، فضاوت ظالمانه، و انواع  دروغ، رشوه. کند رذائل می

کسانی که حرصِ . شود ستمهای ناشی از اينها را انسان برای حصول زن و مال مرتکب می
کنند، زيرا هم از خودشان و  خودشان و ديگران ستم می و بهديو آز هستند  بيشتری دارند مبتلا به

آن علت است که تجاوزاتِ آنها امنيت و آرامش  کنند؛ و اين به هم از ديگران شادی را سلب می
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جويی محرومان، و  شود که آزمندانِ ستمگر در بيم از انتقام کند و سبب می را از جامعه سلب می
شان تحقق نپذيرد؛ و  ان بِزِيَند و آرامش نداشته باشند و شادیمحرومان در بيم از تجاوزِ ستمگر

از . شود شر و فساد شده مانع تکامل روحی می اين امری است که سبب گرايش هر دو طرف به
پذيرند هردو گناهکارند، و بر  کنند و هم آنها که ستم می اين نقطه نظر، هم آنها که ستم می

که مانع اين گناهکاری شوند؛ يعنی هم جلو تجاوز و ستم گرا است  انديش و حق انسانهای نيک
  . را بگيرند و هم بکوشند که محروميتها را از ميان ببرند

شود پنج  شاهقباد گفت که آنچه باعث فساد انسان می فردوسی نوشته که مزدک به
 خصلتِ اهريمنیِ رشک و کين و خشم و نياز و آز است؛ و سبب و باعث همۀ اينها تلاش برای

تساوی  اگر بتوان که زن و مال را در ميان مردم به. دست آوردنِ زن است کسب مال دنيا و به
رستگاری خواهد رسيد و دين  تقسيم کرد اين پنج ديو از ميان برخواهد خواست و انسان به

  :خدايی استوار خواهد ماند
 نَـــــــــــد از راســـــــــــتی پـــــــــــنج چيـــــــــــز بپيچـــــــــــا

 کجــا رشــگ و کــين اســت و خــشم و نيــاز      
ــون چ  ــو چـ ــو    تـ ــنج ديـ ــر ايـــن پـ ــره باشـــی بـ  يـ

 از ايــــن پـــــنج مــــا را زن و خواســـــته اســـــت  
ــو ــان   زن و خـــــــ ــدر ميـــــــ ــد انـــــــ ــته باشـــــــ  اســـــــ

ــاز    ــودَ رشـــــــگ و آز و نيـــــ ــز ايـــــــن دو بـــــ  کـــــ
ــردان    ــر بخـــــــــ ــد ســـــــــ ــو پيچـــــــــ  همـــــــــــی ديـــــــــ

  

کـــــــه دانـــــــا بـــــــر ايـــــــن پـــــــنج نفـــــــزود نيـــــــز  
بــــــه پــــــنجم کــــــه گــــــردد بــــــر او چيــــــره آز     

ــد ــديو    پـــــــ ــان خـــــــ ــد آيـــــــــدت راه گيهـــــــ يـــــــ
ــته اســــت     ــان کاســ ــی در جهــ ــن بهــ ــه ديــ کــ

 ديـــــــــن بهـــــــــی را نخـــــــــواهی زيـــــــــانچـــــــــو
کــــه بـــــا خـــــشم و کــــين انـــــدر آيـــــد بـــــه راز  

 يـــــــــد نهــــــــاد ايـــــــــن دو انــــــــدر ميـــــــــان   ببــــــــا 
  

در تعاليم مزدک، شاه که تکليف و مسئوليتِ بزرگ خوشبخت کردنِ جامعه بر دوشش 
ی زرتشت تعريف شده  نهاده شده است همان تعريف و مشخصات خشَترَ را دارد که در گاتەَ

پذيری از عهدۀ انسانهای  چونکه وظيفۀ ممانعت از ستمگری و ستمنظر مزدک،  به. است
شاه مسئول . کند آيد، لذا وجود شاه و دستگاه دولتیِ متمرکز ضرورت پيدا می معمولی برنمی

تأمين سعادت بندگان خدا است که رعايای اويند، و چون ابزارِ تأمين اين سعادت را در اختيار 
گونه که خدا جهان را با حکمت اداره  همان. سته استفاده کندنحو شاي دارد بايد که از آن به

همه  ورزد و نعمتهايش را به همه مهر می نگرد و به همۀ بندگانش با ديدۀ تساوی می کند و به می
ديدۀ تساوی بنگرد و همه را دوست  همۀ رعايا به دارد، شاه بايد که در کشورش به ارزانی می

مزدک . اریِ همگان از نعمتهای موجود در کشور را فراهم سازدداشته باشد و امکاناتِ برخورد



۸۵۸ شاهنشاهی ساسانی

گفت که  کرد و می هم تشبيه می را به) بدن انسان(و ملک تن ) کشور(ملکوت خدا و ملک شاه 
توسط چهار نگهبان و هفت مجری در حيطۀ دوازده فلک اداره  هرکدام از اين ممالک به

نيروی شناخت، نيروی (، حافظه، شادی فهم، تمييز: چهار نگهبان عبارتند از. شود می
اينها همسانِ همان چهار مقام بلندپايۀ دربار ). تشخيص، نيروی بازشناسی، نيروی لذتجويی

هفت ). آرا بزم(هيربد، سپهبد، رامشگر  مؤبد، هيربدان مؤبدان: اند از خسرو هستند که عبارت
 پيشکار، بارورَ، وکيل، کاردار، سالار،: نيروی اجرايی که در اختيار اين چهارند عبارتند از

اين . کنند گردند و انجام وظيفه می و اين هفت نيرو در دوازده فلک می. مشاور، خدمتکار
دهنده، ستاننده، برَنده، خورنده، دونده، خيزنده، کَشنده، زننده، : دوازده فلک عبارتند از

اند، در کشور  رادۀ خدایاينها در ملکوت آسمان مجريان ا. کُننده، آينده، رونده، پاينده
   ٢٦.اند اند، و در ملکِ تن مجريان ارادۀ انسان مجريان ارادۀ شاه

هرکس «ئی داشتند که او تأکيد کرد  کننده در تعاليم مزدکْ اين نيروها چنان جای تعيين
شود و تکاليف  گانه و دوازده گانه در او جمع باشد، خداگونه می که اين قوای چهارگانه و هفت

 از اين نقطه نظر، هر فرد بشری يک جهان کاملی است که ٢٧.»گردد ز او ساقط میشرعی ا
بعلاوه، هر فردی . کمال برسد تواند از همۀ صفاتی که در خدا وجود دارد برخوردار شده به می
تنِ خويش شاهِ خويش است و از استقلال کامل و مطلق برخوردار است و کليۀ نيروهای لازم  به

  . د تا بر تن خويش فرمان براندرا در اختيار دار
اين سخنی بود که زرتشت پانزده سده پيش از مزدک زده بود، و در گاتەَ گفته بود که 

رسد و خداگونه و  درجۀ کمال می گانۀ ملکوتی برخوردار گردد به هرکس از فضايل هفت
   .را در سخن از زرتشت و دينِ او خوانديم شود؛ و اين شايستۀ همنشينی با خدا می

) اختيارِ انسان(شد آزادیِ ارادۀ انسان  جنبه از تعاليمِ مزدک ناشی می ئی که از اين نتيجه
شناسد، با نيروی تميزش  انسان با نيروی فهم خويش نيک و بد را می. و خداگونگی او بود

شود که اشتباه نکند، و چون ذاتاً طالب  اش سبب می دهد، حافظه خير را از شر تشخيص می
انسان همۀ وسائل تحقق سعادت . شود عادت است در جهت تحقق آن کوشا میشادی و س

او قادر است که بدهد، بستاند، ببرَد، بخورد، بدود، برخيزد، . خويش را در اختيار دارد
گيرندۀ نهايی  پس تصميم. زندگیِ برخوردارانه ادامه دهد بکَشد، بزند، عمل کند، برود، و به

که آفريدگار همۀ وسائلِ زندگی را در اختيارش نهاده و جهان شخص انسان است  در اين
همين جنبه از تعاليم مزدک بود که در آينده اساس و . نعمتهای هستی را برای او آفريده است

 از درونش ٢٨»کسی جز من خدا نيست«بنياد عرفان ايرانی را تشکيل داد؛ عرفانی که شعار 
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  . برخاست
جهان فرستاده و آنها را در اختيار مردم  ها را بهگونه که خدا نعمت گفت همان مزدک می

کوشد که نيازهای ملک تنش را برآورده سازد،  گونه که هر فردی می قرار داده است، و همان
گونه که  شاه بايد بکوشد که در ملکِ خويش که کشور است اين نيازها را تأمين کند تا همان

آنها   برای همه رايگان باشد و همه بهآب و هوا برای همگان رايگان است، زن و مال نيز
وظيفۀ اصلی که آبادسازی  سر برند و با آرامش خيال به دسترسی يابند تا همگان در شادی به

  . جهان و شادسازیِ انسان است بپردازند
شدنی بود که مزدک در آرزوی تحقق آن  اين يک عدالت آرمانی اما نه تخيلی بلکه عمل

او گرچه سعادت جاويدان اخروی را نيز مورد .  را برپا کردخاطرش نهضت خويش بود و به
جهانی  پرداخت، و هدف اول و آخرش سعادت اين دنيا می اشاره قرار داده بود ولی بيشتر به

  . رفت شمار می تعاليمِ او در اين نقطه تحول بزرگی در دين زرتشت به. انسان بود
عنوان يک شخصيتِ  او به. وار بودتعاليم مزدک بر نيرومندترين ارزشهای اخلاقی است

کرد که بايد  شاه تلقين می  با اين تشبيه، او از سوئی به٢٩.کرد خدا تشبيه می بين، شاه را به واقع
بران و نافرمانان با ديد تساوی بنگرد و همه را  همۀ مردمِ کشورش اعم از فرمان همچون خدا به

گونه تمايز و تفاوتی  گان را بدون هيچدوست داشته باشد و درصدد باشد که وسائل سعادت هم
از سوی ديگر، او . اند دور سازد فراهم سازد و ظلم و ستم را از بندگان خدا که رعايای شاه

کرد که خير و  مردم تلقين می شمرد و به اطاعت از فرمانهای شاه را برای همگان واجب می
 و فرمانهای شاه و احکام سعادت همگان در آن است که از همۀ قوانين دولتی اطاعت کنند

مورد اجرا بگذارند تا نظم و ثبات و امنيت در کشور برقرار بماند و  قانون را خشنودانه به
  . اختلاف و کينه و درگيری ايجاد نشود و امکان سعادت و شادزيستیِ همگانی فراهم گردد

ن نوع ترين دولت دينی و برتري ترين و بادوام توانست که مستحکم تعاليم مزدک می
جهانی  مزدک ۔همچون زرتشت۔ سعادت اين. گذاری کند جامعۀ اخلاقی را در تاريخ بشر پايه

زهد خشک روی آورد و از نعمتها و لذايذ  خواست که به کرد؛ او از انسان نمی بشر را مطرح می
سعادت و لذتْ تلاش و مبارزه  يابی به داد که برای دست دنيايی چشم بپوشد؛ بلکه آموزش می

تعاليم او ۔برخلاف دين مانويان و مسيحيان۔ موافق سرشت بشر بود، و چنان مطرح . ندکن
تعاليم مزدک . کرد و هم نيازهای معنویِ او را شده بود که هم نيازهای مادی بشر را برآورده می

يک  خود جذب کند و به توانست که بخشهای عظيمی از جامعۀ بشری را به در شرايط عادی می
  . بديل شوددين جهانی ت
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معتقد بود که راهِ تکامل انسان فقط ) که هشت سده پس از او آمد(مزدک همچون مولوی 
گذرد؛ و تا انسان مورد آزمايش قرار نگيرد و قدرت مقاومتش در  از ميان ماديات دنيايی می

تواند که مراحل کمال را بپيمايد و  های ثروت و قدرت و لذت آزموده نشود، نمی برابر جاذبه
ضد  اين نحو مطرح کرد که چون هر چيزی به اين مسئله را مولوی در مثنوی به. خدا برسد هب

گردد۔  روی درعين برخورداری شناخته می شود، تقوا نيز با پرهيز از زياده خودش شناخته می
کند که دشمن و جنگی وجود داشته باشد؛  گونه که صلح زمانی مفهوم پيدا می همان درست به

ئی بخزد و  پوشی کند و در گوشه زهد بِگرايد و از دنيا بگريزد و از لذايذ چشم ان بهولی اگر انس
های ماديات  توان فهميد که در برابر وسوسه گونه می تمايلات فطريش را سرکوب کند چه

ها قرار داشته باشد و  اگر انسان در گرداب وسوسه! مقاومت نشان داده است و تقواپيشه است
صلاح و  ا کند و قدرت انجام بدی هم داشته باشد و آنگاه از فساد بپرهيزد و بهمفاسد پيد ميل به

شود؛ و اين است  صورت است که او پرهيزگار و نيکوکار شناخته می نيکی گرايد، در اين
  :يابد صورت است که پاداش و کيفر اخروی مفهوم می در اين. آزمايش انسان برای شناختن او

ـــر را و د  ـــنَ پـــــــ ـــرَ مکــــــ ـــنَ از اوبـــــــ  ل بــرکــــــ
 چــــون عـــــــدو نَبــــودَ، جهـــــاد آمـــــد محــــال  
 صــــــــبر نبــــــــوْدَ چــــــون نبــــــــاشد ميــــــــل تـــــــو
 هــين مکـــنُ خــود را خَــصی، رهبــان مــشو
ـــود   ـــوا ممکــــــن نبــــ ـــوا نهــــــی از هــــ  بـــــی هــــ
ـــقوا گـفـتـــه اســت، پــس کــسبی بکــن     انفِ

 را مطـــــــلق او» انفـقـــــــوا«گــــــر چــــــــه آورد 
 د اصــــــبرواهمچـنــــــان چـــــون شــــــاه فـرمــــــو

 پس کـلوا از  بـــــهـر  دام   شهـــــوت  است

 زآنکــــــه شــــــرط ايـــــن جهــــــاد آمـــــد عـــــــدو
 شهــوتـــــــــت نبــْــــــــودَ، نبــاشــــــــــد امـتــثـــــــــال 
 خـــصم چـــون نبــــوْدَ چــــه باشــــد خيــــل تـــو  
ـــرو   ـــوت را گــ ـــه عفــــت هــــست شهــ  زآنکـــ

ـــازی ـــود   غـــ ـــوان نمــ ـــردگان نـتــ ـــر مــ ـــی بــ  يــ
 دخـــــل کهــــــن زآنکـــــــه نَـبــــــوْدَ خـــــــرجْ بـــــی

ـــمَّ انفـِقـــــوا«تــــو بخـــــوان کــــــه    »اکــــسـِبوا ثُـ
 يـــــــد کــــــز آن يـــــــابی تــــــو رو     رغبـــــــتی بــــــا 

 بعـد  از آن   لا تُســرِفــــوا  آن  عفــت است
همين اندازه از گزارشها که در تأليفات دوران عباسی دربارۀ تعاليم مزدک برای ما مانده 

های مزدک برای  اگر چيزی از نوشته. دهد  را نشان میاست تشابه اين سخنِ مولوی با عقايد او
ها را با سخنان وی مقايسه کنيم و ببينيم که سخنهای اين دو  توانستيم اين گفته ما مانده بود می

  . اند اند؛ زيرا هردو از يک منشأ ذهنی بيرون آمده بزرگمرد ايرانی تا چه اندازه شبيه هم
همنوعان از حسنات  کمک به. ی خاصی داشتدر تعاليم مزدک ايثار و فداکاری جا

کرد، و مهمانی دادن و سفرۀ خير کشيدن و  بسيار ارجمندی بود که مزدک مُؤکَّدًا توصيه می
آن پابندیِ  ئی بود که پيروان او به خوانگاههای همگانی داير کردن ازجمله کارهای شايسته
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  :  مزدک چنين نوشته استابن نديم دربارۀ اين جنبه از تعاليم. دادند سخت نشان می
وری جويند و  پيروانش تعليم داده بود که از لذتهای مادی و خورد و نوشْ بهره مزدک به

های نفسانیِ خويش باشند، بخورند و بنوشند و با يکديگر  درپیِ برآوردنِ خواسته
 يکديگر زور نگويند، و چنان باشد که هرچه دارند همکاری و رفت و آمد داشته باشند، به

اينها را از ديگران  اعم از اموال و زنان در ميانشان مشترک باشد، و کسی نبايد دسترسی به
نيکوکاری و خيرانديشی بودند، از کشتن خودداری  حال، آنها معتقد به با اين. بازدارد

آنها در . آوردند کسی وارد نمی رساندند و درد و رنج به کس آسيب نمی هيچ کردند و به می
ئی دارند که در هيچ قومی ديده نشده است، و چون کسی را مهمان  ی شيوهنواز مهمان

   ٣٠.سازند دارند و هرچه از آنان بخواهد برآورده می کنند هيچ چيزی را از او دريغ نمی
  بدترين گناه نزد مزدک آن بود که کسی سبب درد و رنج ديگران شود و ديگران را از 

اندوزی و حبس ثروت در تعاليم مزدک از  رو مال ز اينا. نيازهای اوليه و فطری محروم سازد
انديش وظيفه داشتند که با آن مبارزه کنند و  آمد، و انسانهای نيک شمار می گناهان کبيره به

اندوزان شوند تا جلو ادامۀ گناهکاری آنها را بگيرند و از بدکاريها باز  خواهیِ ثروت مانع زياده
سعادت دنيايی، اما  ۀ مزدک دو عامل است برای رسيدن بهثروت و قدرت در عقيد. دارند شان

تباهی  گردد و جامعه را به شر و فساد مبدل می اگر يکی از اينها از حد اعتدال فراتر رود به
تواند فضيلت باشد، و اگر  درستی مورد استفاده واقع شود می قدرت و ثروت اگر به. کشاند می
کار گرفته شود  م کردن ديگران از نعمتهای خدادادی بهعنوان ابزار ستم بر ديگران و محرو به

  . رذيلت است و وظيفۀ انسانها است که با آن مبارزه کنند
امرِ مسَُلّم آنکه مزدک يک مؤبد زرتشتی بود که درصدد برآمده بود تا تعاليم زرتشت را 

زشهای آمو. شدۀ فقه ساسانی بپالايد از آلودگيهای مذاهب کهن ايرانی و احکام فرسوده
اينکه مزدک . ی زرتشت آمده بود مزدک از يک نظر بازآموزی تعاليمی بود که در گاتەَ

توانست بخش بزرگی از فقيهان نوانديشِ کشور را با خودش همراه سازد نشانگرِ آنست که در 
ويژه در پارس و خراسان۔ آئين اصلی زرتشت زنده  زمان هنوز در برخی از مناطق کشور ۔به آن

گرانِ  اگر وجود يک مؤبد فسايی بنام زرتشت خورگان صحت داشته باشد و تبليغ. بوده است
منظور فريب اذهان عمومی نساخته باشند تا القا کنند که آن زرتشتی  ضد مزدکی اين نام را به

است، بايد » لوحِ فسايی راهِ ساده ملای کج«گويد يک  که مزدک از او و تعاليمش سخن می
های دينی  آئين ناب زرتشتی از مدتها پيشتر در برخی از حوزه شت بهپذيرفت که نهضت بازگ

پيش . اوج رسانده است راه افتاده بوده، و حمايت شاهقباد از مزدک اين نهضت را به کشور به
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از اين به اين گمانِ خودم اشاره کردم که شايد اين زرتشت خورگان همان زرتشت پسر آترَپاد 
  . مِهراِسپَند بوده باشد

ريزندۀ نظام طبقاتیِ کشور بود از چند جنبه با احکام  اليمِ مزدک علاوه بر آنکه درهمتع
سپاریِ تنِ مردگان  بارزترين جنبۀ اين تعارض در خاک. فقه رسمی کشور تعارضِ آشکار داشت

احکام زرتشت توجه دارد و با احکام اوستای  داد مزدک در اين مورد به بود، که نشان می
فقه مغان مقرر . ذ مذهبِ مغان آذربايجان در آن آشکار است۔ مخالف بودساسانی ۔که نفو

خوار گوشتشان را بخورند، سپس  کرد که اجساد مردگان را بر دخمه نهند تا پرندگانِ لاش می
احتمال زياد از زمان  اين رسمی بود که به. کردند طرز خاصی دفن می استخوانهای او را به

اش از آن سخن گفته است، وارد  خشنی که مؤبد کرتير در سنگنبشتههای  بعد، با شيوه کرتير به
طور يقين، ايرانيان در  به. آئين مزَدايسَنَە شده بود و با احکامِ دينِ زرتشت تعارض داشت

کردند؛ ولی  پارس و بسياری ديگر از جاهای کشور اجساد مردگان را طبق آئين زرتشت دفن می
  . بی چون کرتير با اين رسمِ ديرينۀ زرتشتی مبارزه شدگرا و متعص با آمدنِ فقيه خشونت

دانم که مغان در ايران اجساد مردگان را در معرض  يقين می من به«هرودوت نوشته که 
دانم که پارسيان  يقين می دهند، و اين نيز به دريده شدن توسط پرندگان يا سگان قرار می

   ٣١.»کنند بو موميايی می ا مواد خوشاجساد مردگان را پيش از آنکه در زمين دفن کنند ب
ها اشاره دارد که با رسم مغانِ  در اينجا هرودوت به رسم دفن کردن جسد مرده نزد پارسی

  : باره چنين نوشته است استرابو نيز در اين. آذربايجان تفاوت داشته است
مغان ولی . پوشانند مردم ايران، پيش از آنکه مرده را دفن کنند، جسدش را با موم می

   ٣٢.کنند تا خوراک پرندگان شوند اينها مردگان را رها می. کنند چنين نمی
آرامگاههای برجا .   استرابو نيز تفاوت رسم مغان و پارسيان را در اينجا بازنموده است

دهد که  مانده از شاهنشاهان هخامنشی و پيش از آنها شاهان ماد اين حقيقت را نشان می
پيشتر هم گزارش آرامگاه کوروش . اند کرده ن را موميايی و دفن میزرتشتيان اجساد مردگانشا

درگذشت همسر داريوش سوم در اسارت اسکندر ديديم که  بزرگ را خوانديم و هم در اشاره به
رسم بر دخمه نهادن اجساد اگر . اجازۀ اسکندر برطبق سنت ايرانيان دفن کردند شهبانو را به

ان آذربايجان بوده است، و زمانی که آنها درپی مبارزۀ قدرت هم در ايران رواج داشته ويژۀ مغ
عنوان حکم  در دستگاه دينی ساسانی مسلط شدند رسم خودشان را وارد دين دولتی کرده به

مانندِ بسياری از ديگر رسوم  مشخصاً اين تحميل به. خدا و زرتشت بر تودۀ مردم تحميل کردند
وضوح اشاره شده که او برای تحميل  نبشۀ کرتير بهدر سنگ. قوۀ قهريه انجام گرفت مغان به
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های  ها حوزه انگيزی اعِمال کرده، و با اين شيوه های ارعاب پنداشته شيوه آنچه که دين حق می
خوانده ) پيروانِ آئينِ ناب(فقاهتی را در انحصار کسانی درآورده که او آنها را مؤمنين حقيقی 

گفتۀ خودش همۀ  اند و به شده د که توسط او حمايت میان است؛ و اينها مغان آذربايجان بوده
  . امکانات را برای تقويت آنها فراهم کرده بوده است

البته سخن بر سر آن نيست که آيا دفن کردنِ محترمانۀ تنِ انسان مرده بهتر است يا در 
؟ زيرا هرکدام از !خوران سپس دفن کردن استخوانش دخمه نهادنِ محترمانۀ آن برای لاش

اينها يک ارزش فرهنگی است که چون رواج يابد مقبوليت خواهد يافت، و هر رسمی که برای 
بشر عادت دارد که هر کاری که . مردم جا افتد مقبول خواهد بود و خلافش منفور خواهد ماند

. دهد را نيک پندارد، و هر عادتی که از خودش نيست را ناپسند بشمارد تکرار انجام می به
اقوامی هم در . دانند ترين کار می سوزانند سوزاندن جسد را شايسته  مرده را میجائی که جسد

اند و خاکسترش در ميان اعضای قبيله تقسيم  سوزانده اند که جسد مرده را می جهان بوده
جسم  اند تا به کرده ريخته و تناول می شده و اين خاکستر را اندک اندک در شربت و باده می می

گزارشی از هرودوت دربارۀ رسمِ خوردنِ گوشت جسد مرده .  تنها نماندخودشان برگردد و
هرکدام از اينها . اين رسم بوده است توسط هنديهای کلات که پيشتر ذکر شد، حتمًا مربوط به

اگر اکنون دفن کردن . دهند مقبول و پسنديده است در جای خودش نزد کسانی که انجام می
کنيم نزد ما  گذاريم و رويش را با خاک انباشته می الی میاين شيوه که در گود جسد مرده به
) رسمی که عربها از بيابانهای عربستان وارد ايران کرده در ميان مردم رواج دادند(مقبول است 

سوزاندن لاشه عادت کرده بوديم  کنيم؛ و اگر به گونه دفن می سبب آن است که ما لاشه را اين به
نمود، چنانکه هم اکنون اين ديگری نزد برخی از   مقبول میاين ديگری برای ما پسنديده و

  . ترين است پسنديده) مثلاً هندوها(اقوامِ ديگر 
منظور آنکه اگر يکی از اقدامات مزدک جلوگيری از مردارخوار شدنِ جسد مرُده بوده 

ده بوده افتا حتمًا علتش آن بوده که در پارس و برخی ديگر از مناطق ايران اين رسم هنوز جا نه
اند، و مزدک کوشيده که همان رسم زرتشتیِ بازمانده از  کرده را اهانت به انسان تلقی می و آن

اما اين اقدامِ او با مخالفت بسياری از مغانِ پيرو اوستای رسمی . دوران ديرينه را ترويج کند
اصلاحیِ مزدک توانستند که با اقدامات  اگر سرپرستانِ دينِ سنتی از بيم مردم نمی. مواجه شد

ستيز  شد برآنها انگشت نهاد و با او به مخالفت کنند، در تعاليم او مواردی وجود داشت که می
داد که بايد اجساد مردگان را دفن کرد؛ و  يکی از موارد آن بود که مزدک تعليم می. برخاست

ينِ چون اين حکم فقهی مخالف فقه مسلط مغان بود، يکی از موارد مخالفت سرپرستانِ د
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  . گزاری متهم کردند بددينی و بدعت  رسمی ساسانی با مزدک شد و او را به
مورد ديگرِ مخالفتِ سرپرستان دين رسمی با مزدک آن بود که سنن رايج فقه سنتی برای 
عبادتگزاری که تحفۀ مغان بود را کنار نهاده مراکز خاصی را برای عبادت مزَدا ايجاد کرده بود 

در اين . آمدند پرستی در آن گرد می  بود، و پيروان مزدک برای خدامَزداکدهکه نه آذرگاه بلکه 
عبادتگاهها از مراسم برَسمُ و هوما خبری نبود، بلکه بندگان خدا در آن با خدای خودشان 

حتماً . خلاف آذرگاهها۔ نه متولی داشت نه موقوفات ها ۔به مزَداکده. نشستند راز و نياز می به
د اين مراکز عبادی آن بوده که دستگاه متولی دين را از موقوفات و هدف مزدک از ايجا

کشيها محروم بدارد و زمينهای اوقاف آذرگاهها را در ميان خودِ کشاورزانی که بر روی آنها  بهره
شدت احساس خطر  حوزۀ سنتیِ دين از اين اقدام اصلاحیِ مزدک به. کردند تقسيم کند کار می

ئی جز آن نداشت  ديد؛ و چاره  خود را در معرض تهديد و نابودی میکرد و امتيازات مادیِ می
راه افکنده بود استفاده کند و  که همۀ تدبيرها و نيروهايش برای نابودگری نهضتی که مزدک به

  . از دينِ سنتی که حافظ منافع و امتيازهای مادیِ او بود نگاهبانی کند
عيار برای بازگشت   دينیِ تمامدهد که نهضت مزدک يک نهضت همۀ اينها نشان می

انديش و شمار قابل توجهی از روشنفکران  تعاليم زرتشت بوده و بخشهائی از فقيهانِ روشن به
يک تعبير نهضتِ ضدِ  نهضت دينیِ مزدک به. اند کرده خاندانهای اشرافی نيز از آن حمايت می

 دين زرتشت بوده که از ترين قرائت از مذهبِ مغانِ آذربايجان و تلاش برای ترويجِ اصيل
فکرانش از عرصۀ  ديرباز در پارس و خراسان رايج بود، و با برآمدن کسانی چون کرتير و هم

  . جامعه کنار زده شده بود تا مذهب مغان آذربايجان جايش را بگيرد
دوستیِ شديدش از مزدک  سبب مردم دلائلی که برما روشن نيست، و شايد به شاهقباد به

پرور و  هرسببی که بوده باشد نشانگر آن است که او شاهی عدالت اين کار او به. بانی کرد پشتی
غلط  گونه که برخی از مورخان به تواند ۔آن حمايتِ او از مزدک نمی. دوست بوده است انسان

توان  اند۔ ناشی از حس ماکياوليستی بوده باشد؛ زيرا طرفداری از يک رهبر دينی کم پنداشته
اميد برخورداری از حمايت او  تواند که به و منقطع از محافل پرنفوذ سنتی نمیبا پيروان اندک 

ويژه از نيرومندترين افسران  برای تثبيت حاکميتی باشد که از ياری بيشينۀ نيروهای سنتی، به
دهد  همۀ دلائل تاريخی نشان می. برخوردار است) چون زرمهر سوخرا و شاپور مهران(کشور 

ای اول سلطنتش با مخالفتی روبرو نشده و سپهداران کشور اجماعاً از او که شاهقباد در ساله
زمانی که او زرمهر سوخرا را از ميان برداشت، و سپس وقتی که شاپور را . اند اطاعت داشته

پروریِ فطری چه دليلی  جز عدالت. کشتن داد، اقدام او مورد تأييد بزرگان قرار گرفت به
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متون  مزدک و تعاليم او جذب کند؟ طبری با نظری که به ندی را بهتواند چنين پادشاه قدرتم می
ريزی  کرد و از خون دامنی می پاک قباد زنديگی بود که تظاهر به«سنتی پهلوی داشته نوشته که 

و در يادآوریِ سببِ جاگير . »کرد مدارا رفتار می کشی نفرت داشت و با دشمنانش به و آدم
حارِث ابن عَمرو کِندی به پادشاه يمن نوشت که شاهِ «ته که شدن قبايل کنِده در حيره، نوش

   ٣٣.»داند کشی را جائز نمی خورد و آدم ايرانيان گوشت نمی
دوستی که طبری  طلبی و مردم دامنی و در عين حال صلح پاک به» تظاهر«ترديد اين  بی

يمانِ قباد به حيثيتِ با استفاده از متونِ سنتیِ ايرانيان از آن سخن گفته است، بايد ناشی از ا
گوشت نخوردن نيز نشانۀ . انسانی بوده باشد که از تعاليم زرتشت ناشی شده بوده است

انديش و پيروِ حقيقی  رحمت و عطوفت به جانوران است؛ و اينها از شاهقباد يک پادشاه نيک
  . گذارد نمايش می تعاليم زرتشت و مزدک به

نهضت او  خاندانهای بزرگ کشور را نيز بهجاذبۀ تعاليمِ مزدک بسياری از جوانان 
برخورداری از حمايتِ شاه، حمايت انبوهی از جوانان خاندانهای بزرگ، و ياریِ . کشاند

های اصلاحيش را  مزدک قدرت بخشيد که برنامه انديشِ فقيهان زرتشتی به طيف روشن
ز شاه برای مصادرۀ کاری که مزدک کرد عبارت بود از گرفتن فرمان ا. مرحلۀ عمل درآوردَ به

رسد  نظر می به. نفع کشاورزان سالارانِ خاندانهای حکومتگر به املاک وسيع آذرگاهها و زمين
صورتی کاملاً قانونی مبتنی بر فرمان شاه و بدون اِعمال قوۀ قهريه انجام  که اين اقدامِ مزدک به

 دوران فعاليت مزدک نظمی و آشوب باشد از گرفته باشد؛ زيرا گزارشی که بيانگر ايجاد بی
  . دست داده نشده است به

های ايرانی با مقبوليت تمام روبرو شد و او را  قدر مسلم آنکه اقدام مزدک در ميان توده
توانست که نهضت مزدک را  ولی اين مقبوليت نمی. گر ساخت در حد يک رهبر آرمانی جلوه

شکلی بود که مردم  ايران بهروز  يی مبدل سازد؛ زيرا ترکيب جامعۀ آن يک جنبش توده به
فرمان بزرگان و حکومتگران و زيرتأثير تلقينهای رهبران دينی بودند، و فقط نخبگان جامعه  به
يی  اگر در جائی از نيروی توده. حرکت درآورند ها را به توانستند در موارد ضروری توده می

انديشی بوده  ندانِ نيکتوانسته در پشت سر زورم استفاده شده باشد حرکت اين نيرو فقط می
اند؛ وگرنه سرکوب عوام برای حکومتگران در  کرده باشد که از برنامۀ مزدک حمايت می

های عامی متکی باشد  توده بود؛ و اگر قرار بود که مزدک فقط به زمان کاری بسيار آسان می آن
  . دست آورد توانست که چنان موفقيتهائی به وجه نمی هيچ به

و هنوز هم (ئی بوده  گونه نتهای اجتماعی ايران در آن روزگاران بهترکيب جمعيتی و س
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که در امر سرنوشت ) و هنوز هم نيستند(اند  گاه قادر نبوده های عوام هيچ که توده) هست
سوادی  زمان روستانشينان بی اکثريت قاطع جمعيت ايران را در آن. خودشان تصميم بگيرند

تماعیِ ايران از آزادی اِعمالِ اراده در امور اجتماعی دادند که در درون نظام اج تشکيل می
بيشترِ اينها . کردند شان را سرورانشان تعيين می برخوردار نبودند و حتی زندگی روزمره

شد و درآمدهاشان  دار بودند که نيمی از نتيجۀ کارشان نصيبشان می برزگران خواجگانِ زمين
نظام  توجهی اين برزگران به هرگونه بی. کرد شان را می چندان بود که کفاف گذران زندگی

شد و آنها را در آستانۀ نابودی  ارباب و رعيتی سبب محروميت آنها از امکان گذران زندگی می
اند، و  های روستايی گرفتار همان سنتهای بازمانده از دوران کهن حتی امروز توده. داد قرار می

يک نهضت دموکراتيک شرکت کند از مقولۀ فکر اينکه جمعيتِ روستايیِ ايران بتواند در 
جامانده از  رود؛ زيرا روستايی علاوه بر اينکه در قيدوبندهای باورهای به شمار می محالات به

نگرد، گرفتاريهای زندگی  عنوان خدای خويش می روزگاران ديرينه است و به حکومتگران به
ر حرکتی انجام دهد نانش از ترسد ه خود مشغول داشته است که می روزمره چنان او را به
آنچه دارد قناعت  روستايیِ ايرانی عادت کرده است به. اش تلف شود دستش برود و خانواده

. دست نشود افتد و تهی مخمصه نه ورزد و فکر هرگونه تغييری را از ذهن خويش طرد کند تا به
ستايی را در خود هراسی بازمانده از دوران دور وجود رو. ترسد روستايی از حکومتگران می

حکومتگران  روستايی هنوز که آخرين سالهای سدۀ بيستم مسيحی است هم به. گرفته است
نگرد که زندگی او را در اختيار دارند و مجازند که هر کاری  ديدۀ مردمی نيرومند و مسلط می به

د ناتوان و روستايی ايرانی خودش را در برابر هر مأمور دولتی يک موجو. سرِ او درآورند را به
بيند که بايد برای جلب عطوفت او در پيشگاهش کرنش کرد و وسائلی انگيخت که  ذليل می
. توان در همۀ ادارات دولتی کشورمان مشاهده کرد اين وضعيت را می. آيد خشم نه مأمور به

. کسی که پشت ميزِ اداره نشسته است هم برآمدۀ همين فرهنگ است و همين طرز تفکر را دارد
پندارند و با  اند که خودشان را مالکِ حيطۀ قلمرو خويش می وران دولتی در ايران چنانمأم

آنها بزرگواری کنند و از آنچه ملک  خواهند به کنند که انگار می ئی رفتار می گونه مراجعين به
هر مأمور دولتی در ايران انتظار دارد در قبال . آنها مرحمت کنند شان است چيزی به شخصی
. گير دريافت کند دهد هزار منت و التماس و کرنش و تعظيم از خدمت که انجام میخدمتی 

کند  مأمور دولتی در ايران وقتی پشت ميزش نشسته است خودش را يک خدای قادر تصور می
اهانت . هرگونه که مايل باشد با آن بازی کند تواند به که سرنوشت مردم در دست او است و می

ميزنشين با مراجعين است و اين يک قاعدۀ   روابط کارمندانِ پشتحيثيت انسانی اساس به
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خودی است که از  اين البته يک رفتار خودبه. چشم توان ديد کلی است که در سراسر ايران به
سنتهای ديرينۀ ايران سرچشمه گرفته است و تغيير دادن آن امری بسيار دشوار و دور از انتظار 

نحوی باقی مانده  رابطۀ ارباب و رعيتی هنوز بر جای خود بهاگر در روستا . آيد نظر می به
شده تشکيل  ی است، در شهر هم که بيشينۀ جمعيتش را کم و بيش روستائيانِ مهاجرِ شهر

اربابان کهن تبديل  شکل ديگری در جريان است و پشت ميزنشينان به رابطه به دهند، اين می
تواند شکل  ينه است که در ايران دموکراسی نمیدار بودن اين سنن دير سبب ريشه به. اند شده

انتخابات رياست جمهوری و . توانند که در سرنوشت خودشان شرکت کنند بگيرد و مردم نمی
ظاهر حکايت از شرکت مردم  شود در ايران به گذاری ناميده می وکالتِ آنچه که مجلس قانون

 رؤسا و وکلا که در کشورِ ما .کند، ولی حقيقتِ آن چيز ديگری است در سرنوشتِ کشور می
نشينند خودشان را  گزارانِ مردم بر کسی رياست و وکالت می عنوان خدمت وسيلۀ مردم و به به

اند برای اينکه در برابر رقيبانشان پيروز گردند در  دانند که از رعايايشان خواسته اربابانی می
 کرسی رياست و صدارت و وکالت آنها رأی بدهند تا آنها بتوانند بر کنارشان بايستند و به
. است» تکليف«بلکه » حق«لذا است که شرکت در انتخابات نه . بنشينند و اربابی کنند

. يعنی شرکت در انتخابات نشانۀ اطاعت از متوليان، و عدم شرکت نشانۀ نافرمانی است
خاطر بر  انتخابات در ايران امروز شکل ديگری از همان جنگ قدرتِ دوران باستان است که به

رأی . گيرد کنار زده شدنِ دستۀ ديگری صورت می کرسی نشستن يک دسته از اربابان و به
آنها  همۀ مردمی که به شان به نشاند، اما آنها از فراز کرسی رعايا رئيس و وکيل را بر کرسی می

ی و تسليم بر شان فرمان نگرند که وظيفه برِ ديرينه می ديدۀ همان رعايای فرمان اند به رأی داده
هنگام قانونگذاری و تصميمگيریْ خواست  گاه در ايران به همين لحاظ است که هيچ به. است

نظر مردم توجهی نشده  گاه در چنين مواردی به و مصالح مردمِ کشور در نظر گرفته نشده، و هيچ
داند و  روايی نشست خودش را مالک قلمرو خويش می يکی چون بر کرسی فرمان. است

توجه  دهد که هر تصميمی که مقتضی بداند اتخاذ کند، و ارادۀ خودش را بی  حق میخودش به
اند که خواجگانی داشته  های عامی در ايران عادت کرده توده. اجرا درآوردَ ها به ارادۀ توده به

اند که از  را نيز عادت کرده اين. باشند تا از آنها فرمان ببرند و مجريان ارادۀ آنها باشند
اند که بايد تصميم بگيرند و عمل  ئی نداشته باشند و قبول کنند که خواجگان  ارادهخودشان

افتد و هرچه  راه می رو است که تودۀ عامیِ ايرانی فقط در پشت سر اربابِ دين به از اين. کنند
  . دهد ارباب دين بگويند انجام می

ها  ضت مزدک تودهگونه بوده است؟ اگر در نه اگر امروز چنين است، در زمان مزدک چه
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عنوان  طلب بوده نه به عنوان اجرای خواست سرورانِ اصلاح اند، شرکتشان به هم شرکت داشته
ها  توده اجرای ارادۀ خودشان؛ ولی چونکه حرکت مزدک برای تحقق عدالت بوده سود آن به

گرای روشنفکران و نخبگان کشور بود نه  نهضت مزدک نهضت اصلاح. رسيده است نيز می
دهد، اقدامات مزدک چندان  بعلاوه، چنانکه رخدادهای بعدی نشان می. يی بشِ تودهجن

ئی بر موقعيت طبقات ممتاز جامعه نداشته و در اوضاع اجتماعیِ آنها چندان خللی  تأثير منفی
آورده بوده است، و اين خود دليلی است بر اينکه نهضت او نه يک اقدام انقلابی بلکه  وارد نه

پس از مزدک . کرده است خيز مبارزه می حی بوده که با برخی از مفاسدِ ستميک حرکت اصلا
اصل و  غيرِ خاندانی و بی«دار کردن نهضت او بسيار سخن از تعدی و تجاوز مردم  قصد لکه به

ولی همۀ اين سخنان که ساخته و پرداختۀ طبقات . ميان آمد به» بزرگان«خان و مان  به» نسب
يی بودن نهضت بوده باشد؛ گرچه اين نهضت در  تواند نشانگر توده صاحب امتياز بوده نمی

  . ئی برخوردار بوده است ها از تقدس ويژه ميان توده
اگر بخواهيم با توجه به همين گزارشهائی که دربارۀ برنامۀ مزدک و تعاليم او برايمان 

  : د شدطور فشرده خلاصه کنيم چنين خواه های اصلاحی او را به مانده است برنامه
يکسان مورد عنايت قرار داده است شاه بايد  گونه که خدا همۀ بندگانش را به همان. ۱

آميزی که  سان قائل باشد، و امتيازهای ستم برای همۀ افراد مردمِ کشور حقوق و امتيازهای يک
  اند را ملغی کند؛  خودشان اختصاص داده زورمندان به

هاشان در ميان مردم کشور   بايد که اندوختهاند زورورزانِ حاکم که گنج اندوخته. ۲
ها از دسترنج مردم کشور حاصل آمده است و حق خودِ مردم  تقسيم شود، زيرا اين اندوخته

  ئی در انحصارِ ثروت داشته باشند؛  است، و اين زورورزان نبايد که امتيازهای ويژه
را به مزارعين خودشان زورورزان حاکم که زمينهای وسيع دارند و روستائيان کشاورز . ۳

نفع اين کشاورزان مصادره شود، و فقط به آن اندازه  اند بايد که زمينهاشان به تبديل کرده
زمينهای کشاورزی بايد در ميان . کنند زمين داشته باشند که خودشان بر رويش کار و کشت می

  کشاورزان تقسيم شود تا کشاورز صاحب دسترنج خويشتن گردد؛ 
فیِ آذرگاهها که در اختيار فقيهان است بايد که به نفع کشاورزان مصادره زمينهای وق. ۴

  کشی اقتصادی از عوام دارند بايد که از ميان برود؛  شود، و امکاناتی که فقيهان برای بهره
وران روستايی  برای رشد صنايع روستايی، دولت بايد که توجه بيشتری به پيشه. ۵

  ياتها را هزينۀ کمک به صنايع روستايی کند؛ مبذول دارد و بخش بيشتری از مال
قانون خانواده بايد که بازتدوين شود، و بايد مقرر بدارد که مرد حق نخواهد داشت . ۶
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  که بيش از يک زن داشته باشد مگر در مواردی که ضرورتی ايجاب کند، مثلاً زنِ او نازا باشد؛ 
وار کردنِ آن بايد لغو گردد، و جسد رسمِ در دخمه نهادنِ جسدِ انسانِ مرده و مردارخ. ۷

  . انسانِ مرده بايد طبق سنتهای دين پاکِ مزدايسَنَە با احترام دفن شود

  مخالفت فقيهان و اقتدارگرايان با اصلاحات مزدک 
ئی از امتيازهای  بهای از دست رفتنِ تدريجی پاره درپیِ مزدک که به موفقيتهای پی

شد اشرافيت و حوزه را سرانجام در مقابل  رسمی تمام میافتصادیِ اشراف سنتی و حوزۀ فقهِ 
صف درآورد، زيرا عامل اصلی موفقيت او وجود شاه قباد و فرمانهای  حامی او شاهقباد به

رياست  ئی به  مجلس مشورتی۴۹۶های اين دو طبقه در سال  ترين چهره برجسته. قانونیِ او بود
ادامۀ سلطنت و حکم خلع   بر عدم لياقت قباد بهمؤبد تشکيل دادند و رأی خود را دائر مؤبدان

حکم خلع قباد حمايت عموم اقتدارگرايان را با خود داشت، و او بازداشت و . او صادر کردند
.  بگذراندبَرد انَوشحکمی که برايش صادر شد آن بود که بقيۀ عمرش در زندان . محاکمه شد

در خوزستان قرار داشت و همۀ وسائل اين زندان که ويژۀ بلندپايگان کشوری و لشکری بود 
گاه  شد هيچ اين زندان فرستاده می طبق يک سنت ديرينه کسی که به. آسايش در آن فراهم بود

گرفت و کسی از رجال کشوری و لشکری در هيچ شرايطی مجاز نبود که  مورد عفو قرار نمی
سر  ا دم مرگ در آن بهبرای او از شاهنشاه درخواست بخشايش کند؛ و زندانی مجبور بود که ت

. سلطنت نشاندند را به) اَسپَە گاؤماه: تلفظ درستش (جاماسپپس از خلع قباد برادرش . برَدَ
  : باره را چنين آورده است نامه روايت رسمی ساسانی در اين مؤلف پارس

کرد و پديد آمد و او را گمراه ) روزگارِ قباد(مزدکِ خواردين ۔لعنةُ االله علََيه۔ در روزگار او 
و عبادتِ ايزدی ۔عزََّ ذِکرهُُ۔ از مردم برداشت، و … نهاد) بندوباری بی(طريقتِ اباحت 

آدم همه از يک پدر و از يک مادرند و مالِ جهانْ ميانِ ايشان ميراث  اين بنی«: گفت
گذارند، و من  دارند و ديگران را محروم می فضلِ قوّت و ظلمْ قومی برمی است، اما به

گونه بدعتی نهاد، و زنانِ مردم را و فرزندان ايشان را  و از اين. »واجب بازآرم بهام تا  آمده
و پس دست درکشيد به قوتِّ قباد . و قباد را بفريفت و گمراه کرد… مباح کرد بر يکديگر

داد، و زنان را رسوا  ستد و به ناداشتان می ، و از مال و مِلک می)ياریِ نيرویِ قباد به(
جمله بود، از  چون حال بر اين… داد  بازمی)سر وپا کارگانِ بی بی(ت رنُود دس کرد و به می

شومیِ اين طريقتِ بدْ جهان بر قباد بشوريد و از اطرافْ دست برآوردند و بزرگانِ فُرس 
جمع شدند و قباد را بگرفتند و محبوس کردند و پادشاهی به برادرش جاماسپ ) ايرانيان(



۸۷۰ شاهنشاهی ساسانی

ربايجان رفت، و اتباعِ او ۔لَعَنَهمُُ االله۔برِ وی جمع شدند و و مزدک بگريخت به آذ. دادند
   ٣٤.که قصدِ او نتوانستند کرد شوکتی عظيم داشت چنان

 اهل سياوَخشنام  دين به   اما قباد بيش از چند ماه در زندان نماند، و يک افسر درست
قباد .  زندان گريزاندکمک يکی از زنانِ قباد طی يک نقشۀ بسيار ماهرانه او را از تپورستان به

نام  ئی به او چون به نيوشاپور رسيد با دوشيزه. نواز پناهنده شود خراسان گريخت تا به خشئَی به
 که دختر يکی از سپهداران بزرگ بود ازدواج کرد، و چند روزی در نيوشاپور ماند دخت نيون

  . سپس زنش را در نيوشاپور گذاشت و خودش به تخارستان رفت
زنی گرفته و پسری  نواز بود دخترِ او را به ن گفتيم که قباد وقتی مهمان خشئَیپيش از اي

  . نام کاووس از او داشت به
. نواز سپاه در اختيار قباد نهاد و او با اين سپاه وارد کشور شد گويند که خشئَی روايتها می

قصد اعادۀ  واز بهن رسد که خشئَی نظر می ولی از آنجا که سخن از هيچ جنگی در ميان نيست، به
دنبال اين  سلطنت قباد مذاکراتی با دربار ايران انجام داد، و شايد هم تشرهائی زد؛ و به

او برگردانده شود دست از  بزرگانِ کشور تعهد سپرد که چنانچه سلطنت به مذاکرات، قباد به
  . حمايتِ مزدک بکشد

، تا دور دوم سلطنتش )م۴۹۹(سلطنت برگشت  سرانجام جاماسپ کناره گرفت و قباد به
شايد طبق همان شرايطِ مذاکرات برای برگشتنِ ­سياوخش نيز . ئی نوين ادامه دهد شيوه را به

زندگی عادی ادامه داد، و  جاماسپ نيز به. سپاهبدی رسيد به مقام ايران­ سلطنت قباد به
  . زيستند  میزمان در استخر خاندان ساسانی در آن. دست داده نشده است ديگر از او خبری به

  تجديد مشکل ارمنستان و اشغال آميدا توسط روميان 
در ميان گرفتاريهای اخير کشور، روميانْ کشيشان ارمنستان را تشويق به شوراندنِ مردم 

راه افتاد يک  دنبال يک شورشِ ضد ايرانی که به برضد ايران کرده بودند، و در ارمنستان به
ر همين زمان روميان به شرق اناتولی لشکر کشيده د. حاکميت خودسرِ مسيحی تشکيل شده

 را به ارمنستان گسيل داد  اسپ گشننام  شاهقباد يک افسر پارسی به. آميدا را اشغال کردند
داد مرزبان ارمنستان شد و با  اسپ کرد، دستگاه حاکميت خودسرِ مسيحی برچيده شد، گشن
خودِ . ا نسبت به ايران فراهم آروداقداماتی که انجام داد رضايت خاطر سران ارمنستان ر

  . شاهقباد نيز در سپاه بزرگی راهی آميدا شد تا آن شهر را از اشغال روميان آزاد کند
پيش از اين شاهقباد کوشيده بود که از طريق مذاکره روميان را مجاب کند که آميدا را 
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 دو دولت ايران و روم طبق قراردادی که ميانِ. نتيجه نرسيده بود تخليه کنند ولی مذاکره به
هزينۀ نگهداری  عنوان کمک به وجود داشت، دولت روم تعهد سپرده بود که سالانه مبلغی به

دربندِ قفقاز در برابر خزش ترکانِ شمال قفقاز، که هم ارمنستان و هم شرق اناتولی را تهديد 
وم کرد که در سالهای مانده از دولت ر شاهقباد مطالبۀ اقساط عقب. ايران بپردازد کردند، به می

پنداشت پاسخ فرستاد که ايران  اخير پرداخت نشده بود؛ ولی قيصر که ايران را در ضعف می
  . دولت روم واگذارد بايد از ادعای مالکيتِ آميدا و حرَاّن دست بردارد و اين دو شهر را به

سانی چنانکه پيش از اين ديديم، اين دو شهر در تمام دوران شاهنشاهی پارتی و سا
همواره مورد نزاع دو دولت بودند، و عمدۀ جنگهای ايران و روم بر سر آنها بود؛ و در برخی از 

کردند؛  های زمانی که دولت ايران گرفتار مشکلاتی بود اين دو شهر را روميان اشغال می فاصله
 در اشغال اکنون هم آميدا چند سال بود که. کرد تا آنکه دولت ايران ديگرباره آنها را آزاد می
کرد که با خودداری از  قيصر اينک فکر می. روميان بود، و ايران خواهان استردادش بود

پرداختن سهم هزينۀ نگهداری دربندِ قفقاز دولت ايران برای انجام تعهدات ماليش به 
در تنگنا قرار گيرد و مجبور ) اقساط خسارت جنگی که فيروز تعهد سپرده بود(نواز  خشئَی

افتادۀ هزينۀ نگهداریِ دربندِ قفقاز را بپردازد آميدا  رای آنکه دولت روم اقساط عقبباشد که ب
  . دولت روم واگذارد و حرَاّن را رسماً به

بينی قيصر پيش رفت؛ و قباد تصميم گرفت که به  ولی امور در ايران برخلاف پيش
نواز در ميان نهاد و از او  او اين موضوع را با خشئَی. اناتولی لشکر بکشد و آميدا را آزاد سازد

نواز نيز در آن بودند  ها با شاهشان خشئَی آلی تقاضای همراهی کرد، و با سپاه بزرگی که هپت
مقاومتِ روميان در آميدا شبيه مقاومتشان در زمان شاپور دوم بود، . اناتولی لشکر کشيد به

ئی که با خود به ايران   اسيرشدهآميدا را شاهقباد آزاد کرد، و روميانِ. فرجامشان نيز همان بود
اين اقدام انسانی او سبب . آورد نيز به زودی مورد بخشودگی قرار داده به اَنتاکِيەَ برگرداند

دولت روم . شد که مذاکرات او با دربار روم برای دستيابی به صلح پايدار نتيجۀ مثبت بدهد
مذاکراتِ دو دولت به قرارداد . رسميت بشناسد مجبور شد که مالکيت ايران بر آميدا را به

رسميت شناخت  صلحی انجاميد که ضمن آنکه دولت روم مالکيت ايران بر آميدا و حران را به
  ). م۵۰۴سال (ساله در ميان دو دولت منعقد گرديد  و يک پيمان عدم تعرض هفت

  فرجام نهضت مزدک 
هان داده بود خود را شاهقباد طبق تعهدی که در قبالِ بازيابیِ سلطنتش به اشراف و فقي
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مزدک که اينک از پشتيبانی دربار محروم . ديد که دست از حمايت مزدک بردارد مجبور می
قباد . آرامی ادامه يافت اش به شده بود نهضتش فروکش کرد، ولی فعاليتهای تبليغی و سازنده

تصميمگيری فقيهان و سپهداران بيش از گذشته ميدان داد و بر مشارکت آنها در   اجباراً به
سالاران خواستار سرکوب نهضت مزدک بودند، نفوذ  گرچه فقيهان و زمين. سياسی افزوده شد

های جمعيتیِ کشور پراکنده بودند مانع از انجام اين  گستردۀ مزدک که پيروانش در همۀ لايه
 جامعه کار بود، و زمان درازی لازم بود تا فقيهان برضد مزدک و تعاليمش تبليغ کنند و او را در

  . منزوی سازند سپس ضربۀ نهايی فرود آورده شود
گاه  آنها هيچ. ها را با خودشان نگاه دارند اند که توده گرا هميشه نيازمند آن فقيهان سنت

های عامی را از خودشان بيزار کنند، بلکه هر کاری را صبورانه و  کنند که توده کاری نمی
اين از بارزترين مشخصۀ فقيهان . رسانند سرانجام می ها به زيرکانه و مکارانه و با فريب توده

در آن شرايط که هنوز بيشينۀ مردم کشور با مزدک بودند، نه تکفير . تاريخ بوده است و هست
داد  دستگاه فقاهتی در آن شرايط هرکاری که انجام می. پذير بود و نه سرکوب او او امکان

اقتدارگرايان کرده بودند آن بود که مزدک را از ترين کاری که  مهم. شد زيان خودش تمام می به
های  توانست که برای پيشبرد برنامه حمايت دربار محروم داشته بودند و ديگر او نمی

اصلاحيش از فرمان شاه و روش قانونی استفاده کند؛ و درنتيجه، برنامۀ او در اين دوره از 
پس  گامِ مزدک از آن به  نابودگری گامحال، نقشۀ با اين. شد مرور زمان فلج می سلطنت قباد به

  . سالهای درازی وقت گرفت
اصلاحاتی  طلبانه داشت۔ در کشور دست به در اين اثناء قباد ۔که خودش علائق اصلاح

سوی  های عامی را نيز به زد که با پشتيبانی طبقات صاحب امتياز نيز همراه شد، و نظر توده
هی را به بازسازی کشور اختصاص داد، و از بار های قابل توج او هزينه. دربار جلب کرد

جديد برای ) قنواتِ(های  او اقداماتِ آبادانیِ بسياری از قبيل حفر کهن. مالياتها نيز کاست
راهها در مناطق مختلف کشور، و نوسازی  روبی برخی از آب اصلاح زمينهای کشاورزی، لای

چند روستا نيز در .  تازه انجام دادبندهای بندها و ايجاد سدها و آب برخی از سدها و آب
 در شمال نجفِ کنونی در شرق بهقباد: رودان و خوزستان و پارس تبديل به شهر کرد ميان

 در غرب خوزستان بر کرانۀ شرقیِ قُباد رُست در جنوب عراق در غرب دجله، ابرقُباددجله، 
ايان دوران ساسانی از شهرهای اين شهرها تا پ.  در پارسقُبادخُوَرهّروی ابرقباد، و  دجله روبه

ميان ابرقباد و . آباد و پررونق بودند، و نامهاشان را تا دوران سلجوقی همچنان حفظ کردند
قباد پل بزرگی بر روی دجله ساخته شد که تا چندين سده پس از فتوحات اسلامی دائر و  رُست
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. ان از روی آن گذشتندمتسحکم بود، و چه بسيار لشکرها که در دوران سلطۀ عربها و سلجوقي
ترين نقطۀ ايران در غربِ دريای مازندران در کنار دربند قفقاز نيز شهر پادگانی  در شمالی
  . درون آذربايجان جلوگيری کند  تأسيس شد تا از خزيدن جماعاتِ ترک بهفيروزقباد

تا اين زمان از حضور عنصر ترک در جنوب کوههای قفقاز خبری نيست، و ساکنان 
فقاز همان بوميان کهنِ ايرانی هستند که در اين زمان قبايل الان نام داشتند، و جنوب ق
  . شد و منصوب شاهنشاه بود  ناميده میشاه الانشاهشان 

زمان که مزدک از حمايت دستگاههای اجرايی  بخشی از برنامۀ اصلاحی مزدک، در آن
 درآمد و برای مردم کشور مرحلۀ عمل دست شاهقباد و بزرگان کشور به کشور محروم بود، به

ملموس و محسوس بود که شاهقباد درصدد ايجاد اصلاحاتی در کشور است که مزدک شعارش 
  . دهد را می

داری را برای اعادۀ  دستگاهِ فقاهت نيز در اين ميان بيکار ننشست و تبليغات دامنه
اوقاف آذرگاهها راه انداخت، و چه بسا که از درآمدهای انبوه  رفتۀ خودش به حيثيت ازدست

راه و برخی سدهای کوچک و توزيع  پسند و فريبنده چون ايجاد کهن و آب برخی کارهای عام
ها  رفتۀ توده زمينهای کوچک در ميان برخی از کشاورزانِ آذرگاهها انجام داد و اعتمادِ ازدست

روزه وسائل  هآسياب گذشتۀ خود برگرداند؛ و همراه اينها هم اندک آب را به را بازآورد و اندک
تبليغاتيش را برای منفور کردنِ مزدک و تعاليم او و اثباتِ دشمنيش با دينِ يزدانی و نشان 

کار گرفت  دادنِ تلاشِ او برای تحميل يک دين اهريمنی بر مردم ايران و گمراه کردن مردم به
اتهام کفر و   بهئی کريه و زشت بسازد و بتواند که پيروانش را در هرجا که هستند تا از او چهره

  . نابودی بسپارد ارتداد به
کاووس . قباد سه پسر داشت. درآستانۀ هفتادسالگیِ قباد موضوعِ جانشينی او مطرح شد

برد  نواز بود و در فراری دادن قباد از زندان انوش ترينشان بود که مادرش دختر خشئی بزرگ
او از . بود از دوستان کاووس بودسپاهبد  سياوش که اينک ايران. با سياوش همدستی کرده بود

  . شاه بود که در گفتار اَردَشَير بابکان شناختيم اسپ خاندان اسپنديار و از خاندان گشن
او دختر خودش را نيز که . نواز پسرخواندۀ خويش کرد بالاتر گفتيم که قباد را خشئی

ه با برادرخوانده در ازدواجِ خواهرخواند. او داد زنی به شد به خواهرخواندۀ قباد شمرده می
اند که  برخی از پژوهشگران غربی پنداشته. دس بود ايران مرسوم بود و يکی از رسومِ خواتک

اين دختر از فيروزدخت خواهرِ قباد بوده است؛ ولی در روايتهای ايرانی نه تنها گفته نشده که 
ا زرمهر سوخرا پس قباد با دختر فيروزدخت ازدواج کرده باشد بلکه گفته شده که فيروزدخت ر
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پژوهشگران غربی، ازجمله کريستنسن، در باور کردن . ايران برگرداند از گشته شدن فيروز به
گرانِ  پايۀ تبليغ اند بر اکاذيبِ بی کرده اينکه ايرانيان با مادر و دختر و خواهرشان ازدواج می

اند که  دهمسيحی دوران ساسانی ۔همچون کشيش ماربهای سريانیِ ضد ايرانی۔ تکيه کر
عادت پرستندگان گمراه اورمزد آن است که با مادر و خواهر و دختر خودشان «نوشته بوده 

اين . »شمارند اين عادت پليد و زشت را آن گمراهان جايز می«و » روابط شهوانی دارند
اکاذيبِ کشيشانِ ضدِ ايرانی همچون سخن ملايانِ دوران قاجاری است که در سالهای 

آيند و  ئی گردِ هم می ها شبها در خانه ايران شايع کرده بودند که بابیکُشی در  بابی
اين افسانه اکنون . کنند اندازند و با زنان و دختران يکديگر آميزش می راه می به» کُشان چراغ«

  . هم در ايران دربارۀ بهائيان برسرِ زبانهای عوام است
سم را اَردشََير بابکان تشويق کرده رسم ديگری که در ميان ايرانيان رواج داشت، و اين ر

رفت، برای آنکه نسلش  پسر از دنيا می بود، آن بود که اگر مردی از يک خاندان اشرافیْ بی
آوردند، و پسری که  افتد، دختری را به ازدواج يکی از نزديکانش ۔مثلاً برادرش۔ درمی برنه

چنين پسری ازنظر شرعی مجاز بود . يدندنام آمد را پسر آن مُتَوفَّا می دنيا می از اين ازدواج به
شد، ولی پدر و مادرش سوای  اين دختر نيز خواهرِ او شمرده می. که با دختر آن مرد ازدواج کند

، ضمن مقايسۀ رسوم »تحقيقُ ما لِلهِند«ابوريحان بيرونی در کتاب . پدر و مادرِ او بودند
  . اين موضوع کرده استايرانيان و هنديان، اشارۀ نِسبتًَا مُفَصَّلی هم به 

تفاوتی۔ مشابه رسم بالا بود، يعنی ممکن بود که اگر   نيز ۔با اندکسَذَربِهْنامِ  رسمی به
يکی از اشراف بدون پسر از دنيا رفته باشد رئيسِ دودمانْ يکی از پسران نزديکترين خويشان 

. شد سر او شناخته میچنين پسری در کليۀ حقوقِ خانواده پ. عنوان پسر او تعيين کند او را به
او اجازه داده بود که با دختر  شد، ولی قانونِ شرع به اين پسر برای دختران او برادر شمرده می

شد ازدواج کند تا پيوند خونیِ هرچه بيشتر با پدرخواندۀ  او که رسمًا خواهرِ خودش ناميده می
 بود، ولی اين خواهر از در چنين صورتی او با خواهر خودش ازدواج کرده. اش بيابد درگذشته

ماتيگان «و » دادستان دينيگ«دربارۀ اين رسم نيز در . پدر و مادری سوای پدر و مادرِ او بود
  . سخن رفته است» هزار دادستان

که شهرياری تپورستان را داشت ­ نواز و پسرِ قباد دخترزادۀ خشئی­هرحال، کاووس  به
) پس سياوش خواهم نوشت  نامش را از اينکه(سپهبد سياوخش . حامی بهدينانِ مزدکی بود

عهدیِ کاووس بود، ولی شاهقباد از بيم مخالفتِ فقيهان و اقتدارگرايانِ ضد  خواهانِ ولی
  . عهد کردنِ کاووس نداشت مزدکی علاقه به ولی
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. دنيا آمده بود  نام داشت که در آغاز دورۀ دوم سلطنت قباد بهخسروکهترين پسر قباد 
دخت دختر يکی از سپهبدان خراسان  خت بود؛ و پيش از اين گفتيم که نيوند خسرو پسر نيون

و يکی از نيرومندترين . فقيهانْ خواستار خسرو بودند. بود و قباد در نيوشاپور با او ازدواج کرد
ترين مخالف  ۔که شايد دائی خسرو بوده۔ سرسخت  از خاندان سورنماهبودنام  سپهداران به

  . ماهبود از رقيبانِ قدرتِ سياوش نيز بود. دی خسرو بودکاووس و حامی ولايتعه
سبب آنکه يکی از چشمانش نابينا شده بود  دومين پسر قباد نامش زام بود که گويا به

  . شد و ادعائی هم نداشت فاقد شروط احراز مقام سلطنت شناخته می
فوذ مزدکيان عهد شدنِ رسيدن کاووس جلوگيری شود لازم بود که از ن برای آنکه از ولی

در همين هنگام . در مراکز قدرت کاسته شود، و نيرومندترين حامی او سياوش از ميان برود
 برای ۵۱۹دولتهای ايران و روم در سال . فرصت برای از ميان برداشتن سياوش پيش آمد

وارد مذاکره شدند، و اين مذاکرات ) صلح ابدی(دستيابی به صلح پايدار و درازمدت 
چند سال پيش از آن، چنانکه ديديم، يک پيمان عدم . دست آورد ايانی بهپيشرفتهای ش
رسد برای بار دوم نيز تجديد  نظر می ساله در ميان دو دولت منعقد شده بود، که به  تعرض هفت

صلح ابدی از قيصر  يابی به اکنون شاهقباد در جريان مذاکره برای دست. شده بوده است
فرزندی قبول کند و در آينده از او در برابر مدعيانِ  و را بهعَهدش خسر تقاضا کرد که ولیِ

  . سلطنت حمايت نمايد
سرپرستی سپهبد سياوش و عضويت رقيب او سهبد  مذاکرات هيأتِ صلح ايرانی که به

ظاهرًا سياوش که مخالف ولايتعهدی . ماهبود با روميان جريان داشت با موانعی برخورد کرد
نتيجه نرسد شروط غيرمقبولی  ست فرزندخواندگی خسرو بهخسرو بود برای آنکه درخوا

دنبال توقف مذاکرات و بازگشتن  به. روميان پيشنهاد کرد که باعث توقف مذاکرات شد به
آميز باعث شده  های خيانت شيوه پايتخت، سياوش متهم شد که با توسل به هيأت صلح ايران به

کی از شروط قيصر برای انعقاد صلح ابدی آن شايد ي. صلح دائم برسند که دو دولت نتوانند به
بوده که ايران بندر لاتکيە در گرجستان بر دريای سياه را به دولت روم واگذارد؛ زيرا اين نقطه 
نيز از ديرباز مورد طمع روميان بود، و اميد داشتند که با دست يافتن بر اين بندرگاه بتوانند بر 

و سرزمينِ همدين خودشان را ضميمۀ کشور امپراتوری گرجستان و ارمنستان دست يابند و اين د
عهدی خسرو، سبب توقف مذاکرات  چه بسا که علاوه بر ناخشنودی سياوش از ولی. کنند

  . صلح اين موضوع بوده است
متهم » خيانت بزرگ به ميهن«نتيجه نرسيد، سياوش به  حال، مذاکراتِ صلح به هر به
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اکنون . مؤبد بود جاع گرديد که رياست آن با مؤبدانديوان عالی کشور ار اش به شد و قضيه
سپهبد . بهترين فرصت برای از ميان بردن سياوش و برکندن پر و بال مزدک دست داده بود

ماهبود نيز اميد داشت که چنانچه سپهبد سياوش کشته گردد او تنها گزينه برای احراز منصب 
عبارت ديگر، رقابت قدرتِ دو خاندن  به. خواهد بود) ايران سپاهبد(فرماندهی کل ارتش 

شانسیِ ماهبود آن بود  برد؛ و خوش پيش می اسپنديار و سورن نيز در اينجا بازی خودش را به
  . گرفتند که فقيهان با سياوش نظر مساعد نداشتند و در نهانْ جانبِ ماهبود را می

 را توجيه کند اعضای دادگاه همۀ تلاش خود را برای اثبات اتهاماتی که اعدام سياوش
دليل از دين دررفتگی وی آن بود . بود» ارتداد«ازجمله موارد اتهام او يکی هم . کار بردند به

جای آنکه طعمۀ پرندگان لاشخوار سازد، طبق آئين  گفتند جسد همسر متوفايش را به که می
لی با يکی اين کارِ او که مخالفت علنی و عم. مزدک و برخلاف حکم شرعِ اَنوَر دفن کرده است

» خيانت بزرگ به ميهن«شد در حکمِ ارتداد بود؛ و اگر اتهام  شمرده می» احکامِ ابدیِ دين«از 
  . بود، اتهام ارتداد کافی بود تا فتوای اعدامِ او را مشروعيت بخشد قابل اثبات نمی

شاهقباد نيز چونکه مجبور به . سخن آنکه دادگاه حکم اعدام سياوش را صادر کرد کوته
ترين شرايط با مايه  را تنفيذ نمود، و اين ياور وفادارِ او که او را در سخت وی از قانون بود آنپير

او  برد و مرگ حتمی نجات داده و تاج و تخت را به گذاشتن از جانِ خويش از زندانِ انوش
  . دار آويخته شد برگردانده بود، به

گانِ پيرو مزدک داده شده در سالهای اخير بسياری از مناصب حساس کشوری به برجست
گرچه گزارشهای تاريخی دربارۀ اعدامهای . ئی بر کشور داشتند بود، و بهدينان تسلط گسترده

توان پنداشت که چندين  اند، می آورده ميان نه ديگر از حاميان مزدک پس از سياوش سخن به
رداشته شدند تا پر و های کاملاً قانونی از ميان ب شيوه روال سياوش و به شخصيتِ ديگر نيز به

. بال مزدک چيده شود و نهضت او تضعيف گردد و زمينۀ سرکوب نهايیِ نهضتِ او آماده شود
توان ترديد کرد؛ زيرا فقيهان و اشراف اکنون برآن بودند که هرچه زودتر  باره نمی در اين

» دين يزدانی «دنبالش بود پايان دهند و خطری که از همه سو مسئلۀ مزدک و عدالتی که او به به
  . را احاطه کرده بود برطرف گردد

مزدک نه تنها با مخالفت شديد حوزۀ فقه سنتی مواجه بود، بلکه حوزۀ دينیِ مسيحيان 
. مخالفت برخاست و در مبارزه برضد او با مغان همنوا شد رودان و خوزستان نيز با او به در ميان

دينیْ  د که گسترش روزافزونِ درستتواند جز آن باش علت مخالفت کشيشان با مزدک نمی
تعاليم . رفت و سد راه گسترش اين دين بود شمار می خطرناکترين رقيب برای مسيحيت به
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خود جذب کرده و  تبار را نيز به تبار و خوزی طور حتم بسياری از نومسيحيانِ آرامی مزدک به
 با حوزۀ فقه زرتشتی کشيشان مسيحی را متوجه خطر شديد او کرده بود؛ وگرنه همدستی آنان

ويژه که کليساهای مسيحيان در ايران  تواند دليل ديگری داشته باشد؛ به در برابر مزدک نمی
خطر انداخته سبب تحريک آنها  اند که مزدک منافع کشيشان را به چندان قدرت مالی نداشته

در زمان شدگان نواحی فرات جنوبی  دهند که برخی از مسيحی گزارشها نشان می. شده باشد
ئی از قبايل کنده از  مشخصاً تيره. آئين مزدک درآمدند قباد دست از مسيحيت کشيده به

شان که دين  سبب خوی نژادی حتی اينها پس از رها کردن مسيحيت ۔به. جمله بودند آن
صدد قبضه کردن قدرت در حيره  تافت۔ با مسيحيان حيره درافتادند و به غيرخودی را برنمی

ا حمايت دربار قباد ۔در دورِ قبلی سلطنتش۔ توانستند که امارتِ حيره را از برآمدند، و ب
توانست که  هائی که تعاليمِ مزدک داشت می  جاذبه٣٥.دست قبيلۀ مسيحیِ لَخم بيرون بکشند

دين  عدالت به اميد دستيابی به رودان را که به طلب درون ميان بسياری از جماعات مساوات
همين امر سبب ضديت و خصومتِ شديد . ئين مزدک کشانده شوندآ مسيح درآمده بودند به

  . رودان و خوزستان با مزدک و آئين او بوده است رهبران مسيحی ميان
جای کاووس و اعدام سياوش و احتمالاً چند شخصيتِ ديگر  عَهدی خسرو به مسئلۀ ولیِ

 و اين حساسيت پس از او در سالهای بعدی حساسيت شديدی را در محافل مزدکی برانگيخت
گرچه مزدک طرفدار مسالمت مطلق و شامل بود تا جائی که تعاليم او . چند سال ادامه يافت

 ولی موضوع اعدام سياوش و عدم ٣٦هرگونه درگيری زبانی و بدنی را ممنوع اعلام کرده بود،
بال دن نظميهای را نيز به عهد کردن کاووس شايد بی توجه شاهقباد به مطالبۀ آنها برای ولی

  . آمده است آورده باشد که در گزارشها نه
عهد  سپاهبد شده بود بقای منصب خويش را در گروِ ولی سپهبد ماهبود که اينک ايران

شد موقعيت او با خطر حتمی  عهد می دانست، و چنانچه دشمنش کاووس ولی شدنِ خسرو می
کار  ک و ياران نيرومندش بهلذا او نيز همۀ تلاش خود را برای نابودگری مزد. گرديد مواجه می

 برای از ميان بردن نهايی ۵۲۸حوزۀ فقه سنتی و نيرومندانِ مخالفان مزدک در سال . گرفت
دنبال اين تصميم، دربار از مزدک و  به. مزدک و مزدکيان، مخفيانه اتخاذ تصميم کردند

ئی که در  هعَهدی در جلس رهبران طراز اول بهدينان دعوت کرد که برای بررسی مسئلۀ ولیِ
منظور نابود کردن  اين جلسه با مهارت خاصی به. دربار تشکيل خواهد شد شرکت ورزند

جلسه با حضور . آمدِ آن آگاهی نداشت مزدک ترتيب داده شده بود و چه بسا که شاهقباد از پی
مؤبد و نظارت سپهبد ماهبود و عضويت فقهای برجسته  عَهد ۔خسرو۔ و رياست مؤبدان ولیِ
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، و )آفريد، نيوشاپور، هرمز، آذرمهر، و دادهِرمز بغ، آذربد، بخت هداد، آذرفروغپورما(
نظر  بزرگانی که فردوسی نامهاشان را زرمهر و خرَّاد و فرآئين و بندويَە و بهزاد نوشته است و به

رياست کشيش  اند، و با عضويت يک هيأت از کشيشان به رسد که سرانِ نهضتِ مزدک بوده می
رودان و خوزستان، و شرکت مزدک و گروه بزرگی از شخصيتهای طراز اول بهدينانِ  اعظمِ ميان

سر و صدا و با نقشۀ  کاخ محل تشکيل جلسه نيز ۔بی. مزدکی در دربار تيسپون تشکيل شد
آميز شبيه  ترتيب يک اقدام بسيار خشونت. محاصرۀ نيروهای مسلح ماهبود درآمد قبلی۔ به

مزدک و يارانش اعلام  دستور جلسه، برخلاف آنچه که به. بوديک کودتای خونين داده شده 
عهد بلکه بحث و مناظره با مزدک بر سر آئينش بود و  شده بود، نه مذاکره برای تعيين ولی

مدعیِ اصلی مزدک هم خسرو پسر قباد بود که مزدک را سَدِّ راهِ . نتيجۀ آن نيز کاملاً معلوم بود
رِ جلسه هم او بود که بارانی از اتهامها را متوجه مزدک کرد، ديد؛ و آغازگ شاه شدنِ خويش می

گذاری در  ارتداد و بدعت مزدک متهم به. مؤبد و فقيهان مواجه گرديد و همه با موافقت مؤبدان
. دين و فريب اذهان عمومی و گمراه کردن عوام و تلاش برای برهم زدن نظام کشور شد

فتوای فقهای بزرگْ محکوم  افتاد و به دينی کارگر نه استدلالهای مزدک در دفاع از آئين درست
شمشيردارانی که از . اجرا درآمد حکم در همان جلسه توسط سپهبد ماهبود به. اعدام شد به

پيش آماده شده بودند پس از صدور حکم بر سر مزدک و يارانش ريختند و همه را در همانجا 
  .  اعدام سپرده شدندهای چوبه شان به زودی همه بازداشت کردند، و به

  :فردوسی دربارۀ مناظره و اعدام مزدک و يارانش روايت ساسانی را چنين بازگفته است
 کــــــــــس آمـــــــــــد ســــــــــوی خـــــــــــرّۀ اَردَشَـــــــــــير  

 پارســــــــــــــــــــــی ز اســــــــــــــــــــــتخر مهــــــــــــــــــــــرآذر
 بــــــــه هــــــــم وهــــــــان نشــــــــستند دانــــــــش پــــــــژ 

 ســـــــــخن بـــــــــه خـــــــــسرو ســـــــــپردند يکـــــــــسر 
 قبــــــــاد چــــــــو بــــــــشنيد خــــــــسرو، بــــــــه نــــــــزد

 خـــــــــــــــرّاد را گـــــــــــــــوا کـــــــــــــــرد زرمهـــــــــــــــر و  
ــاه  رهمـــــــــی رانـــــــــد فـــــــ ــ ــان زنـــــــــد شـــــــ  جهـــــــ

 نــــــــد شــــــــاه آمــــــــد بــــــــه آئــــــــين بــــــــه ايــــــــوان
 گــــــروه چنــــــين گفــــــت خــــــسرو بــــــه پــــــيش 

ــاختی   ــو ســــــ ــان  يکــــــــی ديــــــــن نــــــ ــر زيــــــ  پــــــ
 پــــــدر چــــــه دانــــــد پــــــسر کـِـــــش کــــــه باشــــــد 

پيـــــــــر مـــــــــزدِ آنجـــــــــای بـُــــــــد دادهـــــــــرکـــــــــه 
بـــــــــا يـــــــــار ســـــــــی  مـــــــــد بـــــــــه درگـــــــــاه  بيـــــــــا

ــر گــــو    ــخن رفــــت هــ ــه از بــــيش و  ســ کــــم نــ
داننــــــــــــــدگان کهـــــــــــــــن  دمنــــــــــــــد و  خــــــــــــــر 
کــــــــرد يــــــــاد مــــــــد ز مــــــــزدک ســــــــخن بيــــــــا

ــرآئين و بنــــــــــــــــــدوی و  ــزاد را فــــــــــــــــ بهــــــــــــــــ
ــا  ــؤ ســــــــــــخنگوی بــــــــــ ــدان و ردان مــــــــــ بــــــــــ
نــــــــد آمــــــــد ينــــــــده راه ســــــــخنگوی و جــــــــو

پـــــژوه ای مـــــرد دانـــــش: بـــــه مـــــزدک کـــــه
ميــــــــــــان دراســــــــــــته  نهــــــــــــادی زن و خــــــــــــو

پـــــــسر ســـــــد پـــــــدر همچنـــــــين چـــــــون شـــــــنا 
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 جهـــــــــان چـــــــــو مـــــــــردم سراســـــــــر بـــــــــودَ در
ــه جــــــــو    کهتــــــــری يــــــــد در کــــــــه باشــــــــد کــــــ

ــردَ جــای و چيــزش     راســت کــه کــسی کــو مِ
 شـــــود جهـــــان زيـــــن ســـــخن پـــــاک ويـــــران  

 کيــــــست؟ ينــــــد، مــــــزدور خــــــدا همــــــه کــــــد
 نگفــــت ز ديــــن آوران ايــــن ســــخن کــــس   

 دوزخ بــــــــــری دمــــــــــان را بــــــــــه همــــــــــه مــــــــــر
 ســـــــر پـــــــر آواز گـــــــشت انجمـــــــن ســـــــر بـــــــه 

ــزدان   ــن يــــــــــ ــاه همــــــــــــی دارد او ديــــــــــ  تبــــــــــ
ــاه    ــان گــــ ــپردش همــــ ــسرو ســــ ــه خــــ ــاه بــــ  شــــ

 اوســت هــر کــو بــر ايــن ديــن  «: بــدو گفــت 
 ســـــــــــد هـــــــــــزار ر و بـــــــــــدان راه بُـــــــــــد نـــــــــــام 

 بکــن  چــه خــواهی   بــا ايــن ســران هــر   «کــه 
ــاه خــــــــسرو يکــــــــی  ــودبــــــــاغ بــــــــه درگــــــ   بــــــ

 کــــــــرد همــــــــی گــــــــرد بــــــــر گــــــــرد او کنــــــــده 
 درخــــــت شــــــان هــــــم بــــــه ســــــان    بکــــــشتند

 رو« بـــه مـــزدک چنـــين گفـــت خـــسرو کـــه     
 يــــد  نــــد  درختــــان ببــــين آنــــک هــــر کــــس    

 بگــــــــــشاد در بــــــــــشد مــــــــــزدک از بــــــــــاغ و  
 هــــوش همانگــــه کــــه ديــــد از تــــنش رفــــت  

 بلنـــــــــــد مـــــــــــود خـــــــــــسرو يکـــــــــــی دار فـــــــــــر
 دار کــــــــرد نگــــــــون بخــــــــت را زنــــــــده بــــــــر 

 تيـــــــر از آن پـــــــس بکـــــــشتش بـــــــه بـــــــاران   
  

کهــــــــــــان و مهــــــــــــان شــــــــــــند پيــــــــــــدا نبــــــــــــا
مهتــــــــری فــــــــتن نــــــــه تــــــــوان يــــــــا گــــــــو چــــــــه

ــو   ــار جــ ــد کــ ــه شــ ــاه  کــ ــا شــ ــده بــ راســــت ينــ
بــــــه ايــــــران شــــــود يــــــد کــــــه ايــــــن بــــــد نبــــــا

ــور   ــد، گنجــــ ــنج دارنــــ ــه گــــ کيــــــست؟ همــــ
نهفـــــــــــت تـــــــــــو ديـــــــــــوانگی داشـــــــــــتی در 

ــه بــــــــد    ــار بــــــــد را بــــــ نــــــــشمری همــــــــی کــــــ
ــه  ــرِ «کـــــــــ ــادا بـــــــــ ــاج مـــــــــــزدک مبـــــــــ ور تـــــــــ

»ور بارگـــــــــــــاه م نـــــــــــــا نـــــــــــــدرينمبـــــــــــــاد ا
آئــــــــين و راه ابــــــــا هــــــــرک از او داشــــــــت  

ــز و   ــه تــــن مغــ ــادا يکــــی را بــ »ســــت پــــو مبــ
ــر  ــه فــــ ــان   بــــ ــد گفــــــت آن زمــــ ــهريار زنــــ شــــ

»ســــخن از ايــــن پــــس ز مــــزدک مگــــردان
راغ بـــــــــــود تـــــــــــر از کـــــــــــه ديـــــــــــوارِ او بـــــــــــر

اگنــــــده کــــــرد پــــــر دمــــــان را مــــــر ايــــــن مــــــر 
ســــــخت زبَـَـــــر پــــــای و زيــــــرش ســــــرآگنده 

ــاغ   ــاه بــــــ ــه درگــــــ ــران بــــــ ــا گــــــ ــه  مــــــ ــويــــــ شــــــ
ــا  ــه از کـــــــ ــشين  نـــــــ ــان پيـــــــ ــنيد ردانـــــــ »شـــــــ

ــر   ــر بـــــــ ــد مگـــــــ ــه بينـــــــ ــارور  کـــــــ ـــــــــن بـــــــ
ــر خـــــروش آمـــــد بـــــه ناکـــــام از او يـــــک    بـــ

ــر ــان  فـــــــــ ــد وهـــــــــــشت از دارْ پيچـــــــــ کمنـــــــــ
کــــــرد ســــــر مــــــرد بــــــی ديــــــن نگــــــون ســــــاز

ــا  ــر بـــــ ــو گـــــ ــر هُـــــــشی راه مـــــــزدک  تـــــ مگيـــــ
  

نامه که روايتی جز روايتِ بالا در اختيار داشته نابودگری مزدک و پيروانش  مؤلف پارس
  : روان دانسته و داستانش را چنين آورده است وط به آغاز سلطنتِ انوشەرا مرب
طلبد، و پدرم از   می)يعنی سلطنت(بدانيد که اين مزدک مُلک «: گفت] بزرگان خسرو به[

کار او غافل بود، و مَثَلِ او همان مانی زنديق است که جدّ ما بهرام ابن هرمز او را بکشت تا 
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» بينيد؟ شما چه صواب می. بايد کرد اکنون تدبيرِ اين مرد می. فتنۀ او از عالم فرونشست
. »ای دليل است بر ثبات مُلک ايم؛ و اين انديشه که کرده ما بنده«: همگان گفتند
اين مرد تابعِ بسيار و شوکتِ تمام دارد، و او را جز به مکر هلاک نتوان «: اَنَوشرَوَان گفت
و . » اکنون اين سرِّ نهفته داريد تا ما تدبيرِ کار کنيم.کار بر ما دراز شود کردن؛ وگرنه اين
  . بر اين برخاستند

ای؛ پدر ما متابعتِ تو به  ما را معلوم است که برحقّ«و اَنَوشرَوَان مزدک را پيغام داد که 
کرد؛ اکنون بايد که بر عادتْ نزد ما آئی و طريق راستْ معلومِ ما گردانی و  واجب می

  . » هرچه معمورتر دانیمنزلت خويش نزدِ ما
مزدک نزدِ او آمد؛ و اَنَوشرَوَان او را کرامتها فرمود بيش از حد؛ّ و خويشتن را چنان در کفّۀ 

بود  جمله می و مدتی با او هم بر اين. او نهاد که مزدک پنداشت که اَنوَشرََوان را صيد کرد
و . دانستند  باطنِ حال نمیچنانکه جهانيان اَنوَشرََوان را در زبان گرفته بودند، ازآنکه

. کردند هرکجا يکی بود از دُعات و اتباع مزدک سر برآوردند و آشکارا دعوت می
بدان «: روز او را گفت يک. اَنَوشرَوَان بدانست که آن سگِ زنديق را وثوقی حاصل گشت

جای  خواهم که به که من از اين حشم و خدمتکاران و عُمّال و نُوّابِ خويش سير آمدم و می
اکنون نسختی نويس به ذکرِ اعيان و سپاهيان و . هرکسی از ايشان يکی را از شما بگمارم

متصرّفان و معروفان که از تبََع تواَند تا ايشان هريک را به منصبی و شغلی گمارم؛ و 
نسختی طبقاتِ سپاهی و رعيت که در بيعت تواَند، تا هرکس را مَبرََّتی و نظری و 

  . »يی فرمايم نيکوئی
پس . که افزون از صد و پنجاه هزار مرد برآمدند جمله کرد چنان مزدک دو نسخت بر اين
خواهم که هرکه از داعيان و  مهرگان نزديک آمده است، و می«: اَنَوشرَوَان او را گفت

سرهنگان و معروفان اتباع تواَند جمله را بخوانی تا اين مهرگان به ديدارِ ايشان کنم و همه 
  . »ارها و شغلها گمارمرا بر هر ک

و اَنَوشرَوَان با . نهادند) يعنی تيسپون(ها نبشت تا همگان روی به مدائن  پس مزدک نامه
ئی نهاده بود که روز مهرگان خوانی عظيم خواهم نهادن، و مزدک و  لشکر خويش قاعده

گيرم، و اتباع او را اول بر خوان نشانم، و من بر سر مزدک بايستم و سلاحِ برهنه در دست 
و چون من مزدک را بکُشم به . شما همگان بايد که در زيرِ جامه سلاحْ پوشيده داريد پنهان

  . »اولْ زخم که زنم، شما شمشير درنهيد و همگان را برآن خوان پاره کنيد
و فرمانها نبشت به همۀ شهرها و ممالک، و در ميان . و همگان بر اين اتفاق همدست شدند
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ز اتباعِ مزدک نهاد و فرستاد، تا روز مهرگان آن جماعت را بگيرند و هر فرمانی نسختی ا
  . محبوس کنند

چون مهرگان درآمد، فرمود تا بر شطِّ دجله خوانی عظيم نهادند، و مزدک را در بالش 
نشاند و خود بر سرِ او ايستاد، و دو هزار مرد از داعيان و مقدمّان و اتباعِ مزدک بر آن 

مردِ سلاح در زيرِجامه پوشيده پيرامنُِ اَنَوشرَوَان مرتّب بودند تا او را خوان نشستند، و صد 
نگاه دارند؛ و ديگر لشکرها دورويه پيرامنُِ مزدکيان که بر خوان نشسته بودند درگرفتند 

و اَنوَشرََوان به يک زخمْ سرِ مزدک در کنارش افگند؛ و لشکرْ شمشيرها برآهيختند و در …
  . جمله را هلاک کردندآن زنديقان بستند و 

را که کشتنی  و آن. روز هرکه در ممالک خسرو بودند از آن سگانْ گرفتار آمدند و هم در آن
جای  کس که به و آن. و هرکه بازداشتنی بود فرمود تا حبس کردند. بود فرمود تا کشتند

  . آن بود که توبه قبول شايست کردن کردند
ی ايشان و خزاين مزدک و کراع و اتباع جمع آورد و و جهان از ايشان صافی ماند، و مالها

و املاک . طريقِ اباحت از مردمان ستده بودند با ايشان دادند فرمود تا هرچه به ظلم يا به
را  و هر مال و کراع و مِلک که آن. مردمان که غصب کرده بود جمله با ارباب دادند

نگهداریِ پادگانهای (ثغور خداوندی پديد نبودی بر درويشان و مستحقان و مصالحِ 
و يک دينار از آن مالها به خزانۀ خويش نگذاشت و به هيچ . قسمت و بخش کرد) مرزی

  . سپاهی نداد الاّ که همه در خيرات صرف کرد
و زنانِ مردمان که مرد بيگانه بر طريق اباحت داشته بودند و فرزندان آورده، هرکه رغبت 

  . او بيشتر شَبَه داشت آن کس داد که به بهکرد زن را با او داد، و فرزند را 
نابودگری بقايای سران بهدينِ مزدکی در آغاز دوران    اين روايت ۔حتماً۔ مربوط به

  . گونه با خودِ مزدک در هم آميخته شده است روان است که اين انوشە
سلطنت نشست، دستگاه سرکوب دولتی  پس از مزدک و در سالهای بعدی که خسرو به

 گرفتند زنديگاننابودگری پيروان مزدک کرد که از آن پس صفتِ  ويش را معطوف بههمت خ
هشتاد هزار تن مزدکی در  گونه که مسعودی نوشته است، قريب به  و آن٣٧،)يعنی منافقين(

زندانها افتادند و بقيه در گوشه کنارها   هزاران تن جوانان کشور به٣٨.کشور کشتار شدند
بيرون از کشور و ازجمله به درون  آنها نيز در فرصتهای مناسب بهمتواری شدند؛ بسياری از 
هيچ گزارشی از پناهنده شدنِ هيچ فراری مزدکی به دولت روم . بيابانهای عربستان گريختند

  . ترين دشمنان مزدکيان بودند داده نشده است؛ زيرا دولت روم و مسيحيان از سرسخت



۸۸۲ شاهنشاهی ساسانی

که پيگيریِ مشکلِ پاکسازی کشور از نفوذ آنها اما بهدينان چنان در کشور گسترده بودند 
سده ادامه داشت؛ چنانکه چهل سال پس از اعدام مزدک و رهبرانِ بهدينی،  نزديک به نيم

گروه بزرگی از بهدينان که در ميانشان شماری از اعضای خاندان ساسانی نيز بودند در زندانها 
  . اهيم کردآنها اشاره خو بردند، و در گفتار بعدی به سر می به

سازی و اعدام قرار گرفت، تا  گيرانه مورد پاک کليۀ تأليفات مزدک و پيروانش نيز پی
اينکه هيچ تأليفی از خودِ آنها . »ديگر موجب گمراهی مردم نباشد، و دينِ حق برقرار بمانَد«

گيرانۀ سيستماتيکی است که توسط دستگاه  برای تاريخ برجا نمانده است نشانگر خشونت پی
  . ين رسمی در راه نابودگری تأليفات آنها انجام گرفته استد

همکاری کشيشان مسيحی با دستگاه فقاهت ايران در سرکوب نهضت مزدک پاداشهای 
مسيحيان عراق داده شد سپردن  ازجمله پاداشهائی که به. گيری برای آنها درپی داشت چشم

کليسا بود،  ها به  برخی از مزَداکدهکشيشان و تبديل شدن برخی از تأسيسات دينیِ مزدکيان به
مزداکده تبديل شده  شده بوده و پيشتر توسط خودشان به مسيحيانِ مزدکی که احتمالاً متعلق به

پاداش ديگری که به مسيحيان داده شد بازگرداندن آئين مسيح در سرزمين حيره . بوده است
  : باره توضيح کوچکی ضرورت دارد در اين. بود

اريهای دربار ايران در دورۀ اول سلطنت قباد و زمان بلاش، سرزمين در جريان گرفت
شدۀ حيره مورد حملۀ قبايل عرب کنده قرار گرفت که در هجرتشان از شرقِ  نشينِ مسيحی عرب

دست حارث ابن  به) امير حيره(م منذر سوم ۴۹۴در حوالی سال . منطقه رسيده بودند يمن به
. نده۔ شکست يافته کشته شد و حارث برحيره دست يافترسيدۀ کِ عَمرو ۔رئيس قبايلِ تازه

را مورد نوازش  رسميت شناخت و قباد از حارث پذيرايی کرده وی دربار ايران اين تغيير را به
آئين مزدک  همراه با اين جريانها قبيلۀ کنده به. او واگذار کرد قرارداد و حاکميت حيره را به

گرد قرار گرفتند، قبايل کنده نيز   هوادارانش مورد پیپس از آنکه مزدک کشته شد و. درآمدند
شامل تصفيۀ ناشی از سرکوب هواداران مزدک شدند و حاکميت حيره از آنها گرفته شد، آنها 

منذر (قبايل مسيحی لخمی و رئيسشان منذر چهارم  از حيره رانده شدند، و حيره ديگرباره به
مناسبت آنکه سلطنت خاندانش  ان بود که بهاين اميرِ عرب هم. سپرده شد) ابن ماء السماء

اش   و مسيحيان عربستان درباره٣٩لقب يافت؛) صاحبِ دو دوره (ذوالقرنينشامل دو دوره بود، 
در بيابان شمال عربستان در درون » دَومةَُ الجَندلَ«قبايل کِنده نيز به . های بسيار ساختند افسانه

  . مسيحيت برگشتند رفتند و به) دناکنون شرق کشور ار(مرزهای امپراتوری روم 
درون بيابانهای عربستان گريختند؛ و بسياری را نيز  گروههائی از بهدينانِ ايرانی به
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جماعتی از اينها در . دولت به بيابانهای عربستان در درون مرزهای کشور ساسانی تبعيد کرد
. زيستند می» حضَارِم «نام خيز به ئی حاصل اواخر دوران ساسانی در سرزمين يمامه در منطقه

حنيفه ظهور کرد که در تاريخ  در همينجا بود که در زمان خسرو پرويز يک مدعی نبوت از بنی
گران  گرچه مسيلمه از تبليغ. معروف است) ساز مسلمانکِ دروغ(» مسَُلِمَه کَذّاب«نام  اسلام به

 به تعاليم مزدک شباهت هائی مذهب يعقوبی اثر گرفته بود ولی تعاليم دينی که آورد از جنبه
داشت، ازجمله آنکه مقرر داشته بود که پيروانش حق ندارند که بيش از يک زن داشته باشند 

. نظام اقتصادی او نيز نظام اشتراکی بود. شان نازا است مگر آنکه ثابت شود که زنِ کنونی
برانداخت و خالد ابن وليد در زمان ابوبکر يمامه را گرفت و مسيلمه را کشت و دينش را 

حنيفه که همراه جهادگران راهی  شدگان بنی سپس در ميان مسلمان. حنيفه را مسلمان کرد بنی
خوارج به زن . معروف شد» خوارج«نام  زودی به عراق شده بودند مذهبی شکل گرفت که به

  . شان نيز اشتراکی بود نظام اقتصادی. چندان حقوقی دادند که آشکارا خلاف شرع اسلام بود
يمامه گريخته يا تبعيد شده بودند کارشان کشاورزی  يرانيانی که در زمان ساسانی بها

رسمی که از روميانِ شام  خلافت رسيد زمينهای اينها را مصادره کرد و به چون معاويه به. بود
اينها نيز برای آنکه با . کرد تا برايش بيگاری کنند» سرِو«آموخته بود اينها را تبديل به 

يک نسل بعد يکی از . آزادی برسند مسلمان شده مذهب خوارج گرفتند ارج بهحمايت خو
جمعی از همين خوارج در . همين ايرانيان در زمان عبدالملک مروان به امامت خوارج رسيد

نام عطِيّه ابن اَسودَ حنَفی به عمان رفتند و مذهبشان  همين زمان به رهبری يکی از خودشان به
عطيه سپس به کرمان . با تحولاتی که در آينده پذيرفته تا امروز باقی استرا به عُمان بردند که 

به توسط همينها و گروههای ديگر خوارج بود . کمک ايرانيان تشکيل حاکميت داد رفت و به
 زمانی که ٤٠.اسلام و مذهب خوارج گرويدند که بخشی از ايرانيان در کرمان و سيستان به

شده در کرمان و سيستان بر مذهب  اعظمِ ايرانيانِ مسلمانيعقوب ليث صفاری ظهور کرد بخش 
  . اش نيز مذهب خوارج داشتند يعقوب ليث و خانواده. خوارج بودند

در سدۀ سوم هجری در . خوارج يمامه در اوائل خلافت عباسی سرکوب و تار و مار شدند
شکل گرفت ) ناوهاهل گُ(» ابوسعيد جنُابی«نام  رهبری مردی به همين منطقه مذهب نوينی به

قرمطيها که خودشان را شيعه و اسماعيلی . ناميد» قرمطی«را که دستگاه خلافت عباسی آن
نظام اقتصادی آنها اشتراکی بود، و زن در . داده بودند مذهب ناميدند همان خوارجِ تغييرِ می

در خاطر همسانيهائی که   مذهب قرمطی به٤١.نظامشان از حقوق بسيار زيادی برخوردار بود
ويژه در شرق ايران،  زودی در مناطقی از ايران، به حقوق اجتماعی با تعاليم مزدک داشت به
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تگين پادشاه ايران  دست آورد؛ تا آنکه محمود سبک شدگانِ ايرانی پيروانی به در ميان مسلمان
جسُت، و آنها را در هرجا که بودند کشتار همگانی  می» دست در جهان کرده قرمطی«شد و 
  . و داستان اندوهباری است کشتار قرمطيان در ايران توسط ترکانکرد؛ 

های ايرانی ريشه دوانده بود که همۀ تلاشهای دستگاه  بهدينِ مزدک چنان در ميان توده
را از  مغان و فتواهای تکفير مزدک و مزدکيان توسط فقيهان در دوران ساسانی نتوانست که آن

در اواخر سدۀ . های درازی در ايران پراکنده بودند  سدهآنها در دوران اسلامی تا. ميان ببرد
دين در آذربايجان برپا شد و  رهبری بابک خرم دوم هجری جنبش بهدينانِ پيروِ مزدک به

اين جنبش . آن پيوستند زودی صدها هزار ايرانی در آذربايجان و همدان و ری و اسپهان به به
 سال با قدرت و شوکت تمام ۲۲طۀ عرب بود اش رهايیِ ايرانيان از سل شده که هدف اعلان

که فرمانده ) پسر نومسلمان شاهِ اشروسنه، اکنون در تاجيکستان(ادامه يافت، تا آنکه افشين 
   ٤٢.طلبانۀ او را سرکوب کرد ارتش خليفه شده بود او را غدارانه بکشت و نهضت مساوات

وقی همچنان در ايران بقايای بهدينان مزدکی در دوران سرکوب و خفقان غزنوی و سلج
به موجوديتشان ادامه دادند، تا آنگاه که جمعی از آنها در سدۀ ششم هجری در ديلمستان 

. معروف شدند) ماترياليستها (ملاَحدِههم زده و حاکميتی تشکيل دادند و به  قدرتی به
  : ابوالقاسم کاشی در اين باره چنين نوشته است

کردند و   قومی مزدکيان دعوتِ پوشيده می)۵۲۱فروردين ( ۵۳۶درماه رمضان سال 
اند که خود را پارسيان  و مزدکيان کسانی. کردند هذيانی که معهودِ ايشان است تقرير می

هيچ دينی و ديانتی  خوانند، و واضعِ مذهب ژندۀ ايشان مزدک بود مردی احمق، و به
 و ترسايی و نگفته و به هيچ پيامبری ايمان نداشته، و از دين صابی و جهودی] …[

روزگار قباد  و آن دين به. خلاف شرايع و اديان زرتشت شريعتی و بدعتی انتخاب کرد به
هرچه ظاهر است اهريمنی است و هرچه باطن است يزدانی، و «: ظاهر کردند، و گفتند

، و »وجه جدايی نباشد هيچ تنْ مجموع باشند و ميانشان به آدميان بايد که همه به يک
و قباد دعوتِ او مسموع داشت، و .  قياسْ مال و زن و فرزندِ مردم مباح کردندمقياسِ اين به

  . مزدک او را الزام کرد که تو را اين مال و پادشاهی و زن و فرزند با ما شرکت بايد
و آن دينْ پوشيده ماند تا . مزدک را با جمله اتباع او بکشت… نَوشرََوان پسر قباد عاقل بود

گری،  شيعی(مزدکيان ظهور خود به مسلمانی و شيعتی ] و[هر شد زمانی که مسلمانی ظا
  …  کردند و هم بر سرِ مذهب و آئينِ خويش بودند)پيرویِ مذهبِ قرمطی

غرض آنکه اين ملاعين هرگاه که اهل مذهبی و ملتی را غلبه و قوتی هست تظاهرِ آن 
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  . )امروزتا (اند و مذهب خويش نهان داشته اِلیٰ يَومِنا هذٰا  مذهب کرده
 )پدرانِ (را قوتی هست، بر عادتِ آبای] ديلمستان[اين پارسيان چون ديدند که نزاريانِ 

برجمله، … خويش بگفتند که ما سخن اسماعيليان شنيديم و اين مذهبِ حق قبول کرديم
تمام محرمات را حلال داشته و گفتند بهشت و دوزخ خود اينجا است و جای ديگر 

  … نيست
… کس را بيازارند نه حيوان و نه نبات و نه جانور ن آنست که نشايد هيچاصل مذهب ايشا

برجمله پنج گناه است که . و دو زن نشايد داشت و طلاق نشايد داد و برَده نشايد خريد
اولْ خون ريختن، و دو زن در يک حال : هرکه يکی از آنها بکند هرگز از دوزخ نرهد

 مردم )با دست و پا(لت کردن، به زبان و جوارح  خواستن ، با مخالف وص)طور همزمان به(
   ٤٣.را آزردن

دوران حاکميتِ ترکان بر ايران ۔که يک نظامِ بسيار ستمگرانۀ فئودالی را وارد ايران 
کردند که در ايران سابقۀ تاريخی نداشت۔ با سرکوب هرگونه جنبش عدالتخواهانه همراه 

ولی تعاليمی که مزدک آورده بود . موشی سپرده شدفرا دينان به بود، و نام و ياد بهدينان و خرم
بهاء االله و جانشينش عبدالبهاء گرچه خودشان را . های ايرانی ماندگار گرديد در ذهن توده

دانستند، ولی تعاليم اجتماعی هردوشان بازتابی از تعاليم  نسخۀ طبق اصل از انبيای سامی می
دو عرضه کردند متولی  در دينی که اين. انه بودکلی بيگ مزدک بود و با تعاليم انبيای سامی به

دين و فقيه و دستگاه فقاهتی وجود ندارد، اوقاف مختص متوليان دين وجود ندارد، کشتن 
نوع بسيار تشويق شده  انسان ممنوع است، داشتن بيش از يک زن ممنوع است، کمک به هم

کودکان و نوجوانان بهای بسيار  آموزش اصول اخلاقیِ پندار و گفتار و کردار نيک به است، به
  . شود، و چند مورد ديگر که با تعاليم مزدک همخوانی دارد زيادی داده می

های ايرانی  منظور آنکه تعاليمی که مزدک آورده بود برای هميشه در اذهان توده
که در سدۀ » اِخوانُ الصفاء«جمعيت . شکلی سر برآورد ماندگار شد و هر از گاهی از جائی به

گذاری شد و اصول و فروعِ  ارم هجری در بصره توسط جمعی از ايرانيانِ دوزبانه پايهچه
زودی جريانی  و به(۔ منتشر کردند »رسائل اِخوان الصفاء«نام   دفتر ۔به۵۱عقايدشان را در 

دهندۀ تعاليم  ، از جهات بسيار زيادی بازتاب)از درون تعاليمشان بيرون آمد» باطنيان«نام  به
کردند  مسلمانی می ما در تاريخ ايران چندين متفکر بزرگ داريم که تظاهر به. ندمزدک بود

شيخ (در ميان اينها خيَاّم و سهروردی . ولی تراوش فکرشان همان است که مزدک گفته بود
دسته از شعرای ايرانی که ترويج فکر  آن. و عين القضات همدانی از همه بارزترند) اشراق
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تی و دوری از سوگ و اندوه و خودداری از آزار مردم و موجودات زنده آزادیِ انسان و شادزيس
حتی در بيرون از ايران نيز آثار تعاليم مزدک را در . اند اند تعاليم مزدک را بازتاب داده کرده

انديشِ  اين روشن­مثلاً، ابوالعلاَء مَعرَیّ . بينيم ميان برخی از متفکران ظاهرًا مسلمان می
  . عيار است هايش يک مزدکیِ تمام در سروده­ شامی
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